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ــود را  ــرم خ ــی گ ــام و درود انقلاب ــۆ، س ــه ژیله‌م ــد مجل ــاره جدی ــاز ش در سرآغ

می‌نماییــم.  تقدیــم حضورتــان  کوردســتان  مقــاوم  و  مقــدس  کوهســتان‌های  از 

امــروزه بــا نگاهــی بــه وضعیــت بحــران‌زده جهــان بــه ویــژه خاورمیانــه، می‌تــوان 

دریافــت کــه مــا روزبــه‌روز  بــه محــری کــه فیلســوفان و پیامــران، پیــش‌از 

ایــن وعــده وقــوع آن‌را می‌دادنــد نزدیک‌تــر می‌شــویم. تمــدن و اقتدارگرایــی 

ــتم  ــود را در سیس ــروزه خ ــود ام ــاله خ ــزار س ــج ه ــخ پن ــت از تاری ــی گذش ــه ط ک

ــی  ــدرن دولت-ملت‌‌گرای ــکل م ــرده و در ش ــازمان‌دهی ک ــتی س ــه کاپیتالیس مدرنیت

ــتاورد  ــن دس ــدن آخری ــن بلعی ــود و همچنی ــر خ ــای آخ ــیدن نفس‌ه ــال کش در ح

ــل  ــه دلی ــری اســت. ب ــه هــزاران ســاله ب ــادی جامع ــی فرهنگــی و م ــع غن و مناب

ــال  ــت س ــن دویس ــتی در همی ــه کاپیتالیس ــه مدرنیت ــی ک ــا و خون‌ریزی‌های جنگ‌ه

اخیــر بــه پــا کــرده‌ اســت، تخریباتــی کــه در اکولــوژی بــه خاطــر صنعت‌گرایــی و 

اســتثمار هرچــه بیشــر ایجــاد شــده اســت و حیــات موجــودات جهــان را بــا خطــر 

نابــودی گرفتــار کــرده اســت، اختــاف طبقاتــی و فاشیســمی کــه دولت-ملــت 

ــان و  ــه زن ــوط ب ــائل مرب ــن مس ــت و همچنی ــده اس ــبب آن ش ــه‌داری مس و سرمای

ــکلات  ــیاری از مش ــف و بس ــای مختل ــان و باوره ــا، ادی ــوام و ملت‌ه ــان، اق جوان

ــرا رســیده  ــان سیســتم موجــود ف ــوان نتیجــه گرفــت کــه پای دیگــر اجتماعــی، می‌ت

ــت. ــرم و ضروری اس ــن م ــر بنیادی ــاب و تغی ــه انق ــاز ب و نی

امــروزه از قشرهایــی کــه بیــش از هــر قــر دیگــری مــورد سرکــوب و ظلــم واقــع 

شــده‌اند، می‌تــوان زنــان و جوانــان را نــام بــرد. زن و جــوان فقــط موضوعــی فیزیکــی و شــخصی نیســت، بلکــه 

مقولــه‌ای اجتماعــی می‌باشــد. چنانکــه به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان گفــت؛ تمــدن اقتدارگرایــی امــروزه بــرروی تمــام 

جامعــه سیاســت  و ذهنیــت ضعیفه‌ســازی را تحمیــل می‌کنــد. جوانــان فقــط به‌عنــوان نیــروی بــرده و کارگــر و 

ــائل  ــام مس ــا تم ــروزی ب ــه‌ی ام ــوند. خاورمیان ــه می‌ش ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــود‌آور و نظام ــروی س ــن نی همچنی

ــکیل  ــش را تش ــن جنب ــز ای ــان مرک ــان و زن ــاز دارد و جوان ــی نی ــق ذهن ــاب عمی ــک انق ــه ی ــه دارد ب ــی ک و بحران‌های

ــتند.  ــم هس ــراتژیک و مه ــولات اس ــل از  مق ــردن راه‌ح ــدا ک ــاب و پی ــل انق ــی و تحلی ــن بررس ــد داد. بنابرای خواهن

ــی رهــر  ــاندن صــدای آزادگ ــتان)KCR( ســعی در آگاهــی بخشــی و رس ــه جــوان شرق کردس ــن شرایطــی جامع در چنی

عبداللــه اوجــالان بــه گــوش خلق‌هــای آزادی‌خــواه، بــه ویــژه قــر جــوان را به‌عنــوان وظیفــه اخلاقــی و انقلابــی خــود 

ــه از  ــن وقف ــر ای ــه خاط ــن ب ــرد. هم‌چنی ــر از سر می‌گی ــا تاخی ــس‌از ماه‌ه ــانه‌ای خــود را پ ــت رس دانســته و کار و فعالی

مخاطبــان و خواننــدگان محــرم پــوزش می‌طلبیــم. بــا توجــه بــه شرایــط ســخت کوهســتان و کمبــود امکانــات ســعی در 

جــران و بــه انجــام رســاندن وظیفــه انقلابــی خــود داریــم. 

ــوان  ــد ت ــه در ح ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ــت. ت ــی اس ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــک، سیاس ــه‌ای ایدئولوژی ــو، مجل  ژیله‌م

ــم  ــم، امیدواری ــای گوناگــون بپردازی ــه موضوعــات و مســائل مختلــف جامعــه و خصوصــا قــر جــوان از ابعــاد و زوای ب

کــه  ایــن تــاش و فعالیــت مــا بــا همــکاری خواننــدگان محــرم بــه ویــژه جوانــان بــه نتایــج مطلــوب و مفیــدی برســد. 
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مسئله انقلاب در جامعه خاورمیانه
مســئله انقــاب در جامعــه خاورمیانــه البتــه کــه گره‌خوردگــی مســائل اجتماعــی کلی-کــه در ایــن گســره ســعی بــر ارائــه طــرح‌واره یــا شــای 
ــخ  ــم تاری ــم. می‌توانی ــاوت از انقــاب می‌نمای ــه تعریفــی متف ــر ارائ ــل‌درک می‌باشــد. ســعی ب ــم- در مســئله انقــاب، امــری قاب آن‌هــا نمودی
تمــدن خاورمیانــه را از یــک لحــاظ بــه تاریــخ ضدانقــاب تعبیــر کنیــم. ضدانقــاب در برابــر چــه چیــزی؟ ضدانقلابــی در برابــر تمــام عنــاصر 
اجتماعــی‌ای کــه از نظــام تمــدن طــرد شــده‌اند. ضدانقلابــی در برابــر زنــان، جوانــان، جامعــه‌ زراعی-روســتایی، قبایــل و عشــایر کوچ‌نشــین، 
ــرای نیروهــای منفعت‌رســان خویــش،  ــی کــه ب ــه بردگــی کشــیده شــده‌اند. تمــدن در حال ــروان مذاهــت و اعتقــادات سری و آنانــی کــه ب پی
انقــاب یــا نظمــی نویــن اســت، جهــت نیروهــای مخالــف نیــز تخریــب و ضدانقــاب می‌باشــد. معنــای انقــاب از نظــر مــن ایــن اســت کــه 
جامعــه اخلاقــی، سیاســی و دموکراتیکــی کــه نظــام تمدنــی به‌طــور مســتمر دایــره عملکردهــا و حــوزه‌اش را محــدود ســاخته، ایــن خصوصیــات 
خویــش را مجــددا و بــه گونــه‌ای گســرش‌یافته‌تر کســب نمایــد. انقــاب در بینــش یــک سوسیالیســت مارکسیســت،‌ عبــارت اســت از جامعــه 
سوسیالیســتی. بــرای یــک شــخص انقلابــی مســلمان،‌ انقــاب یعنــی جامعــه اســامی. از منظــر بــورژوا نیــز انقــاب هــان جامعــه لیــرال اســت.

ــا  ــود. ب ــن ب ــز چنی ــطی نی ــرون وس ــه در ق ــه ک ــند: همان‌گون ــذاری می‌باش ــی نام‌گ ــا نوع ــد؛ این‌ه ــود ندارن ــی وج ــن جوامع ــل چنی در اص
ــدر  ــه ق ــر شــوروی، ب ــس‌ از فروپاشــی اتحــاد جماهی ــا پ ــد. مث ــر نمی‌یاب ــر جوامــع، کیفیت‌شــان تغیی ــک ب ــک ایدئولوژی ــک اتی چســپانیدن ی
کافــی درک گردیــد کــه بیــن انســان سوسیالیســت شــوروی و انســان لیــرال اروپایــی، تفاوتــی ریشــه‌ای وجــود نــدارد. در مقایســه‌ زندگــی یــک 
مســیحی بــا زندگــی یــک مســلمان،‌ تفاوت‌هــای بر‌آمــده از دیــن تاثیراتــی بســیار بســیار جزئــی دارنــد. اگــر تمایــزی کیفــی بیــن جوامــع ایجــاد 
شــوند، ایــن امــر تنهــا می‌توانــد بــر پایــه توصیــف جامعــه اخلاقــی، سیاســی و دموکراتیکــی انجــام گیــرد کــه ســعی بــر تعریــف آن نمودیــم. از 
ــد تعییــن شــوند.  ــه‌ای واقع‌گرایانه‌تــر می‌توانن ــه گون ــد،‌ تفاوت‌مندی‌هــای بنیادیــن ب ــاب داده‌ان طریــق ایــن مفاهیــم و پدیده‌هایــی کــه بازت
بــدون شــک جوامعــی کــه اخلاقی‌تــر، سیاســی‌تر و دموکراتیک‌تــر هســتند، بیشــر از ســایرین دارای فرصــت زندگــی آزادانــه و برابرنــد. اگــر 

کســی بخواهــد می‌توانــد ایــن‌را جامعــه سوسیالیســتی نیــز بنامــد.
ــه  ــوط ب ــک مرب ــی،‌ سیاســی و دموکراتی ــات اخلاق ــه باشــد، در تشــخیص کیفی ــری از جامعــه خاورمیان ــه دارای تفســیر واقع‌گرایانه‌ت کســی ک
ــد از  ــده‌اند، می‌توان ــوده ش ــه آزم ــتی ک ــنتی ومدرنیس ــای س ــی ایدئولوژی‌ه ــت تمام ــردد. وضعی ــت نمی‌گ ــار زحم ــوع، دچ ــی لازم‌الوق انقلاب
رویداد‌هایــی کــه آن‌هــا را بــه حالــت مســئله‌دار تــری در‌آورده‌انــد، درک گــردد. ایــن نتایج،‌اغماض‌ناپذیــر بــودن دموکراســی اخلاقــی وسیاســی 
را اثبــات می‌نمایــد. مســئله بنیادیــن مربــوط بــه انقلابــدر جامعــه فاقــد سیاســت دموکراتیــک و بــه تبــع آن محــروم از اخــاق، کســب همیــن 
ــوان برنامــه‌ی سیاســی،‌ موضع‌گیری‌هــای راهــردی- ــا مطــرح شــود، می‌ت ــن مبن ــر ای ــه مســئله انقــاب ب ــات می‌باشــد. هنگامــی ک خصوصی

تاکتیکــی و گام‌هــای صحیــح عملــی را نیــز مطابــق آن تعییــن نمــود. یــک نگــرش این‌چنینــی دربــاره انقلاب،‌بســیار متفاوت‌تــر از رویکردهــای 
اســامی، سوسیالیســتی و ملی‌گرایانــه بــه انقــاب اســت. ایــن رویکردهــا در درون مدرنیتــه کاپیتالیســتی، نهایتــا از منتــج شــدن بــه دولــت-

ملــت بــاز نمی‌ماننــد. مدرنیتــه کاپیتالیســتی نیــز ابــراز حــل مســئله نیســت؛ بلکــه ابــزار بزرگ‌نمایــی مســائل و بســط آن‌هــا در سرتــاسر جامعــه 
اســت.

بــر عکــس،‌ انقــاب هرچــه اقداماتــش در حــوزه اخلاقــی،‌ سیاســی و دموکراتیــک پیــش‌رود، از مدرنیتــه کاپیتالیســتی دور می‌گــردد و آغازبــه 
محســوس گردانــی مدرنیتــه دموکراتیــک نمــوده و توســعه می‌یابــد. در ارتبــاط بــا مســئله انقــاب،‌ تعییــن یــک تفاوت‌منــدی دیگــر نیــز در 
زمینــه شــیوه کنــش و حیــات حائــز اهمیــت می‌باشــد. بــه انــدازه‌ای کــه رویکرد‌هــای خطی-مســتقیم درای خطــا می‌باشــند، افزایــش انفــکاک 
ــد  ــل‌ و بع ــرای قب ــه ب ــی دانسته‌شــود ک ــد به‌خوب ــتباه‌آمیز خواهــد گشــت. بای ــا و عملکرد‌هــای اش ــه کنش‌ه ــز منجــر ب ــک نی تئوریک-پراتی
از انقــاب، اشــکال حیــات متفــاوت وجــود نــدارد. بــه ویــژه بــرای یــک شــخصیت انقلابــی بدین‌گونــه اســت. اهــل عمــل بــودن، همــگام بــا 
تجهیــز تئوریــک رخ می‌نمایانــد. کســه کــه طــی زندگــی روزانــه خصوصیــات اخلاقــی، سیاســی و دموکراتیــک را در گفتــار و کــردار انعــکاس 
نبخشــد، انقلابــی عنــوان نمی‌شــود. این‌هــا نمی‌تواننــد حیــات انقلابــی پیکارجویانــه‌ای داشــته باشــند. همچنیــن تنهــا از طریــق دفــاع ذاتــی 
ــا  ــوان ب ــی را نت ــوع مقاومت‌طلب ــه ن ــی و هم ــای خود‌تدافع ــر جنگ‌ه ــد. اگ ــل ش ــل عم ــا اه ــگر ی ــوان کنش ــی نمی‌ت ــه و مقاومت‌طلب جامع
برســاخت جامعــه اخلاقــی،‌ سیاســی و دموکراتیــک درهــم تنیــد و تمامیــت بخشــید، شــانس پیــروزی مانــدگار نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد. 

ــز بایــد در تمامــی گفتمان‌هــا و کنش‌هایــش  ــه کــه مســائل جامعــه دارای یــک کلیــت هســتند، انقــاب و شــخصیت انقلابــی نی همان‌گون
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ژیله‌مۆ
برنامــه سیاســی و برنامه‌ریــزی‌ راهــردی و تاکتیکــی را بــه طــور مختلــط اجــرا نمایــد. ســیالیت یــا جریــان حیــات،‌ یــک کل اســت. نبایــد چنیــن 
تصــور کــرد کــه بــا مراحــل از‌هــم گســیخته می‌توانیــم زندگــی را ســپری کنیــم. اگــر بخواهیــم از برخــی نمونه‌هــای درس بگیریــم، نمونه‌هــای 
زرتشــت، موســی، عیســی و محمــد بســیار بســیار آموزنده‌انــد. ایــن نمونه‌هــا از هــزاران ســال قبــل بــه مــا یــاد‌آوری می‌کننــد کــه انقلاب‌هــا 
ــالا،  اصول‌منــدی و پراکتیــک باشــند. انقلاب‌هــای  ــد،‌ آهنــگ کاری ب ــد دارای رویکــردی کلیت‌من ــه بای ــه چگون ــون جوامــع خاورمیان و انقلابی
خاورمیانــه در صــورت تطابــق بــا ارزش‌هــای تاریخــی خویــش و تمامیت‌یابــی و هم‌جوشــی یــا ترکیــب بــا علــم امروزیــن می‌تواننــد موفقیــت 
کســب نماینــد، نــه برپایــه قالب‌هــای مدرنیتــه‌ی کاپیتالیســتی. نتیجــه اینکــه، می‌تــوان بحران‌هــا و مســائل موجــود در جامعــه خاورمیانــه را 
در ســه مقطــع خلاصــه نمــود. اولــی ترقــی نظــام تمــدن مرکــزی اســت کــه ۳۵۰۰ق.م پیرامــون پدیده‌هــای به‌خوبــی برجسته‌شــده خانــدان،‌ 
هیرارشــی،‌ شــهر،‌ قــدرت،‌ دولــت و طبقــه تشــکیل یافتــه بــود. ایــن نظــام،‌ سرچشــمه مســائل اجتماعــی اســت. ســعی شــده تــا از خــارج بــا 
نظــام قبیلــه‌ای و از داخــل نیــز بــا نظام‌هــای دینــی ابراهیمــی و زرتشــتی،‌ بــا این‌مرحلــه بــه تقابــل پرداختــه شــود. مقطــع دوم،‌ بــه ســبب 
اینکــه نظــام تمــدن مرکــزی- کــه از طریــق تمــدن اســامی آخریــن گام خویــش را بــر می‌داشــت- طــی ســال‌های نزدیــک بــه ۱۲۰۰ در زمینــه 
اقــدام بــه رنســانس در برابــر مســائل انباشــته شــده کامــا موفــق نگشــت و موقعیــت پیش‌آهنگــی را بــرای گام‌هــای تمــدن شــهری در شــبه 

جزیــره ایتالیــا وانهــاد،‌ مقطــع ورود بــه مرحلــه تعمیــق و مســائل اســت. 
مقطــع ســوم کــه در دوران اخیــر تحــت عنــوان مســئله شرق جریــان یافتــه،‌ از ۱۸۰۰ بــه بعــد و همــگام بــا کســب هژمونــی توســط نظــام تمــدن 
مرکــزی اروپــا و تمایــل یابــی بــه منطقــه، آغــاز  بــرسر بــر‌آوردن نمــوده اســت. جســت‌وجوی راه‌حل‌هــای ســنتی و مدرنیســتی‌ای کــه بــا اتــکا 
بــر مدرنیتــه کاپیتالیســتی ایجادگشــته‌اند نیــز منتــج بــه حادتــر شــدن مســائل گشــته‌اند؛ راه بــر مــواردی منفــی گشــوده‌اند کــه بــه آســتانه 

بحــران،‌ نسل‌کشــی و خودکشــی رســیده‌اند.
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پیــکار در راه حقیقــت هرچــه در تمامــی لحظــات 

در  اجتماعــی،  عرصه‌هــای  کل  در  زندگــی،‌ 

ــتی،  ــک کمونالیس ــادی و اکولوژی ــای اقتص واحد‌ه

منطقــه‌ای،  »بومــی،  دموکراتیــک  شــهرهای  در 

و  معنــا  شــود،  داده  انجــام  وفراملــی«  ملــی 

نتوانــی  تــا وقتــی  موقعیــت کســب می‌نمایــد. 

ــور  ــه ظه ــون دوران اولی ــولان و حواری ــد رس همانن

ــه همچــون  ــی ک ــا هنگام ــی و ت ــی کن ــان، زندگ ادی

آن‌هــا در تکاپــوی حقیقــت برنیایــی، نمی‌توانــی 

در راه حقیقــت پیــکار کنــی؛ اگــر پیــکار شــود نیــز 

نمی‌تــوان موفقیــت کســب نمــود. خاورمیانــه بــه 

ایزدبانــوان فرزانــه زن، موســی، عیســی، محمــد، 

حــاج،  منصــور  اویس‌قرنــی،  مانــی،‌  ســنت‌پل، 

برونوهایــی  جوردانــو  و  یونس‌امــره  ســهروردی، 

انقــاب  باشــند.  گشــته  امــروزی  کــه  دارد  نیــاز 

ــراث  ــت از می ــورداری و صیان ــدون برخ ــت،‌ ب حقیق

ــه  ــازه ب ــی ت ــه هیات ــود بلک ــه نمی‌ش ــه کهن ــاء ک قدم

موفــق  می‌گــردد،  نوســازی  یــا  می‌بخشــد  خــود 

ــد؛  ــون نمی‌میرن نخواهــد گشــت. انقلاب‌هــا و انقلابی

ــر  ــت ب ــی اس ــا اثبات ــراث آن‌ه ــت از می ــن صیان همی

ــه،  ــد. فرهنــگ خاورمیان ــا گردن ــد احی اینکــه می‌توانن

فرهنــگ در آمیخــن و یکــی ‌نمــودن »فکر-ذکــر-

عمــل« اســت و از ایــن‌ لحــاظ بســار غنــی می‌باشــد. 

مدرنیتــه دموکراتیــک بــا عــاوه‌ کــردن نقــد »تمــدن و 

ــگ، در آن  ــن فرهن ــتی« برای ــه‌ی کاپیتالیس مدرنیت

ــش  ــی خوی ــش تاریخ ــردد و نق ــهیم می‌گ س

ــود. ــد نم ــا خواه را ایف



نشریه ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی10
    جامعه جوانان شرق کردستان

ژیله‌مۆ

در باتلاق خاورمیانه

»نظام‌های اقتدارگر، نه راه حل، بلکه عامل بحران‌اند«  
در اکــر نقــاط جهــان، بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه کــه مــا شــاهد آن هســتیم،‌ مبــارزه خلق‌هــا بــه ســطحی رســیده 

اســت کــه رهیافــت مســائل خلق‌هــا و در وهلــه اول، مســئله خلــق کــورد را بــه عنــوان یــک واقعیــت تاریخــی اســت.  

اســتقامت و مبــارزه گســرده‌ی خلــق کــورد کــه تاثیــرات مهمــی بــر پیشرفت‌هــای سیاســی در منطقــه و جهــان دارد، 

راه را بــر حــل مســئله کــورد همــوار کــرده و فرصت‌هــای بزرگــی بــه همــراه آورده اســت. امــروزه پایه‌گــذاری یــک 

سیســتم دموکراتیــک کــه همــه خلق‌هــا را دربــر بگیــرد بــه یــک رهیافــت مــورد نیــاز و غیــر قابــل انــکار بــرای همــه 

جوامــع خاورمیانــه و کوردســتان تبدیــل شــده اســت. اگــر مبــارزه خلق‌هــا آگاهانــه، بــا اتحــاد و باقــدرت ادامــه داشــته 

ــن  ــرای همــه خلق‌هــا و همچنی ــد زندگــی آزاد و دموکراتیــک ‌را ب ــه آســتانه ســازمان‌یافتگی برســد، می‌توان باشــد و ب

زنــان را بــه ارمغــان آورد، کــه بــدون شــک تاثیــر مثبتــی بــر جهــان خواهــد گذاشــت.

بــا نگاهــی بــر اتفاقــات روزمــره می‌تــوا‌ن دیــد کــه جنــگ جهانــی ســوم بــا مرکزیــت خاورمیانــه در ســطح عمیــق و 

گســرده‌ای درحــال جریــان اســت. ایــن جنــگ بیشــر از طریــق نیروهــای نیابتــی قدرت‌هــای جهانــی در حــال وقــوع 

اســت. بــا کشــن قاســم ســلیمانی در فــرودگاه بغــداد پایتخــت عــراق، ایــن وضعیــت در حــال تغیــر اســت. در واقــع 

درگیــری و هرج‌و‌مرج‌هــا بــا گذشــت زمــان عمیق‌تــر می‌گردنــد. در واقــع ایــن احتــال وجــود دارد کــه جنــگ در بیــن 

دولت‌هــای منطقــه‌ و دولت‌هــای هژمونیــک به‌گونــه‌ دیگــر خــودرا نمایــان ســازد. چــون ایــن جنــگ در بیــن نیرو‌هــای 

اقتدارگــرا در حــال انجــام اســت رســیدن بــه راه چــاره را بــا مشــکلاتی روبــه‌رو کــرده اســت؛  ایــن بدیــن خاطــر اســت 

کــه هــر نیرویــی ســعی می‌کنــد خــود بــر مســند بنشــیند و بــه یــک نیــروی هژمونیــک تبدیــل گــردد. بــا توجــه بــه 

ــه خــودی خــود درســت نشــده  ــن خلق‌هــا ب ــزرگ و ســودمحور در بی ــه امــروز هیچ‌وقــت جنگ‌هــای ب ــا ب ــخ،‌ ت تاری

اســت. اگــر جنگــی بــه وجــود آمــده باشــد نیــز فقــط براســاس دفــاع از خــود بــوده اســت. امــا بــه طــور کلــی می‌تــوان 

ــا یکدیگــر زندگــی  ــر ب گفــت ‌کــه تمــام ســعی خلق‌هــا بــر رهیافــت صلح‌آمیــز بــوده اســت. ملت‌هــا همیشــه بــه شــیوه دموکراتیــک و براب

کــرده‌ و آن‌ را بــه عنــوان یــک پتانســیل نیرومنــد دفاعــی بــه کار برده‌انــد.
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ژیله‌مۆ امــا نیروهــای هژمونیــک در طــول تاریــخ تاکنــون، همیشــه در پــی 

ایــن بوده‌انــد کــه بــا راهکارهــای خشــونت‌آمیز و گوناگــون هماننــد؛ 

ــانیت را  ــای انس ــرور و...، ارزش‌ه ــکنجه،‌ ت ــل،‌ ش ــتگیری، قت زور،‌ دس

بــه تــاراج ببرنــد. بــه این‌خاطــر هیچ‌وقــت اجــازه نداده‌انــد کــه 

جنــگ بــه پایــان برســد. مشــکلات را در جامعــه افزایــش داده و 

بــا شــیوه‌های گوناگــون در بیــن جامعــه اختلافــات و مشــکلات 

ســاختگی را بــه وجــود می‌آورنــد و جامعــه‌را دچــار چنــد دســتگی و 

در برابــر یکدیگــر قــرار می‌دهنــد. ایــن اختلافــات، ریشــه‌های خــود 

را در دیــن‌ و مذهــب،‌ ملی‌گرایــی، اتنیــک،‌ عشــیره و...،‌ می‌گیــرد 

و بــه کار گرفتــه می‌شــوند. از طرفــی ایــن سیاســت‌ها بــرروی 

ــن خلق‌هــا  ــز، ای ــد و از طرفــی دیگــر نی ــه اجــرا در می‌آی خلق‌هــا ب

ــوند.  ــی می‌ش ــه قربان ــتند ک ــان هس و زن

در ایــن برهــه زمانــی، جنگــی کــه در منطقــه و خاورمیانــه در حــال 

وقــوع اســت، بــا محوریــت کســب بیشــر قــدرت از طــرف نیروهــا‌ی 

هژمونیــک اســت. در واقــع هــم قدرت‌هــای منطقــه‌ای ماننــد؛ 

عربســتان،‌ ترکیــه، ایــران و هم‌چنیــن قدرت‌هــای غربــی ماننــد؛ 

اروپایی‌هــا و آمریــکا در پــی ایــن هســتند کــه اتوریتــه خــود را 

ــر  ــران بیش ــاد بح ــبب ایج ــز س ــد و آن نی ــم گردانن ــه حاک ــر منطق ب

در سیســتم می‌گــردد. جنــگ بــه خــودی خــود باعــث عمیق‌تــر 

شــدن مســائل می‌گــردد. بــا اصرار کــردن بــر آن، مســائل بــاز 

ــکان‌  ــدن از آن ام ــرون آم ــه بی ــه‌ای ک ــه گون ــد؛ ب ــر می‌گردن عمیق‌ت

ــام  ــردد، قی ــم گ ــرج حاک ــه هرج‌و‌م ــوری ک ــردد. در کش ــر می‌گ ناپذی

و اعتراضــات برپــا باشــد و یــا اینکــه دولــت و ملــت برابــر یکدیگــر 

قــرار گرفتــه باشــند، بــا مداخلــه و پشــتیبانی ظاهــری از مــردم آنهــا 

ــرار  ــر ق ــر یکدیگ ــرو را در براب ــه دو نی ــد ســاخته و این‌گون را نیرومن

می‌دهنــد. بــه عنــوان نمونــه وضعیــت مــر،‌ تونــس، ســوریه، عــراق 

و اکنــون نیــز لیبــی و لبنــان گویــای ایــن وضعیــت هســتند. بعضــی 

وقت‌هــا خــود اختلاف‌هــای ســاختگی درســت کــرده و این‌گونــه 

ــث  ــر باع ــف یکدیگ ــر و مخال ــای اقتدارگ ــن بلوک‌ه ــورها بی در کش

گســرش جنــگ می‌شــوند کــه بــه عنــوان نمونــه می‌تــوان بــه عــراق 

و یمــن اشــاره نمــود. زمانی‌کــه جنــگ متوقــف گــردد و یــا اینکــه در 

جایــی کــه جنــگ را گســرش داده‌انــد بــه مشــکل برخــورده باشــند، 

مســیر جنــگ را بــه طــرف دیگــری ســوق می‌دهنــد. از ویژگی‌هــای 

چنیــن جنگــی ایــن اســت کــه هیــچ اصــول و ضوابطــی نمی‌شناســد. 

هیــچ پیونــد و توافــق ســالم و پایــداری در آن برقــرار نمی‌گــردد. هیــچ 

توافــق و دشــمنی بــه مــدت طولانــی وجــود نــدارد. از همــه مهم‌تــر 

ــن  ــد و ای ــی منافــع خــود می‌کنن ــزی را قربان اینکــه هرکــس و هرچی

ــه  ــد ک ــه‌داری می‌باش ــه سرمای ــای مدرنیت ــاری و عادت‌ه ــز از بی نی

ــری نمی‌اندیشــد. ــز دیگ ــه چی جــز ســود و اســتثمار ب

ــه در  ــه خاورمیان ــود ک ــکار می‌ش ــات آش ــن موضوع ــه ای ــه ب باتوج

یــک بحــران بســیار گســرده و بــزرگ بــه سر می‌بــرد. از دلایــل ایــن 

کــه بحــران بــه ایــن انــدازه عمیــق شــده اســت، بــدون شــک نظــام 

سرمایــه‌داری و تاثیــرات مخــرب آن بــر منطقــه اســت. بدین ســبب که 

ــا یکریگــر وجــود  در سرزمینــی کــه هم‌زیســتی دموکراتیــک و آزاد ب

دارد، سیســتم بحــران‌زای سرمایــه‌داری ســعی بــر حاکمیــت بــر آن را 

دارد. چیــزی کــه آن سرزمیــن آن ‌را نپســندد چیســت؟ مدیریــت خلــق 

ــرل درآوردن   ــت کن ــی و تح ــت و طبقات ــای سردس ــق نهاده از طری

عر‌صه‌هــا و نهادهــای اجتماعــی کــه در خدمــت و تحــت کنــرل 

ــی  ــه یک ــت ک ــتم دولت-مل ــل سیس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس جامع

از ســه پایه‌هــای اساســی مدرنیته‌کاپیتالیســتی می‌باشــد،  درحــال 

فروپاشــی می‌باشــد. دولت-ملت‌هــای منطقــه‌ای نــه راه‌چــاره و نــه 

ــه و  ــا کین ــد ب ــه بای ــت عــری اســت ک ــه لعن ــدس هســتند. بلک مق

ــان برداشــته شــوند.  ــر گشــته‌ و از می ــزرگ بی‌تاثی ــی ب نفرت

          درحالی‌کــه نیروهــای غربــی خــود عامــل 

به‌وجــود آمــدن وضعیــت مذکــور هســتند، خــود را 

ــه‌ای  ــح منطق ــان مصال ــه خواه ــی ک ــوان قدرت به‌عن

خاورمیانــه  ملت‌هــای  آزادی  ناجــی  و  هســتند 

هســتند و  در ایــن راه مبــارزه می‌کننــد نمایــان 

می‌ســازند. اما در پشــت پرده از کشــورهایی همانند 

افغانســتان، ســوریه، عــراق و... بــه عنــوان بهانــه‌ای 

ــن آزمایــش  ــه و همچنی ــه در خاورمیان ــرای مداخل ب

ــا  ــد. ام ــتفاده می‌کنن ــود اس ــلیحات خ ــرو و تس نی

نتیجــه آن‌را در ســال‌های اخیــر مشــاهده می‌کنیــم 

کــه ایــن ‌نیروهــا نــه تنهــا توانایــی ایجــاد راه چــاره 

را ندارنــد، بلکــه خــود مســبب عمیق‌تــر شــدن 

و مســائل می‌باشــند. حتــی می‌تــوان  بحران‌هــا 

ــه  ــه نقط ــائل را ب ــا و مس ــن بحران‌ه ــه ای ــت ک گف

ــل و چاره‌ســازی  ــل تحلی ــه قاب ــانده‌اند ک ــوری رس ک

نیســتند.         خــود مشــکل را درســت می‌کننــد و خــود نیــز بــه 
ــد.  ــان می‌دهن ــاره را نش ــر راه چ ظاه

حملاتــی کــه در ســوریه و روژآوای کوردســتان از طرف ترکیــه بر علیه 

بشریــت و خلــق کــورد و همچنیــن منطقــه بــه راه انداختــه شــده‌اند 

ــا  ــدد. ام ــوع می‌پیون ــه وق ــان ب ــوی چشــم جهانی به‌طــور آشــکار جل

ــد  ــای ض ــام روش‌ه ــد. تم ــی نش ــه کس ــبب مداخل ــوع س ــن موض ای

انســانی بــه کار آورده شــدند و اکنــون نیــز بــه کار آورده می‌شــوند. 

امــا هیــج موضعــی در برابــر آن گرفتــه نمی‌شــود. روزی نیســت کــه 

ــان در آن  ــا پیــر و همچنیــن زن ــه ت مــردم غیــر نظامــی از بچــه گرفت

کشــته نشــوند. امــا جهــان همچنــان ســکوت کــرده اســت. می‌تــوان 

ــه و  گفــت کــه نیروهــای غربــی و هژمونیــک جهــان، راهــوران ترکی

ــرل آن شــده‌اند.  ــان تحــت کن شــبه نظامی

در شــنگال بعــد‌از قتل‌عامــی کــه خلــق ایــزدی توســط داعــش دچــار 

آن شــد، بــرای دفــاع از خــود نیــروی مدافع شــنگال)Y.B.ş( را تاســیس 

کردنــد. داعــش بــه ماننــد یــک نیــروی تروریســتی خطــاب می‌شــود،‌ 

«

«
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امــا حمــات ترکیــه از داعــش جــدا نبــوده و هجــوم علیــه نیروهــای 

ــه  ــود. در حالی‌ک ــوب نمی‌ش ــم محس ــزو تروریس ــق،‌ ج ــع خل مداف

دولــت ترکیــه جنــوب کوردســتان را تحــت تســلط خــود در‌آورده  

و ده‌هــا پایــگاه نظامــی در آن ایجــاد کــرده اســت. بــا وجــود 

ناراضــی بــودن مــردم جنــوب کردســتان نیــز، حکومــت اقلیم 

کردســتان و حــزب P.D.K هنــوز نتوانســته‌اند کــه  ترکیــه 

را مجبــور کننــد خــاک کوردســتان را تــرک کنــد،‌ کــه در 

چنیــن حالتــی راه بــرای حمــات ترکیــه، چــه از راه 

هوایــی و چــه زمینــی،‌ بــر مــردم آن و گری‌لاهــای‌ 

موجــب  و  می‌گــردد  همــوار  آزادی‌خــواه 

وقــوع قتل‌عــام شــود. کــه در ایــن جنایــت،‌ 

جــرم ‌P.D.K از ترکیــه کمــر نیســت.

در باکــور کوردســتان اشــخاصی ماننــد 

نماینــدگان مــردم کــه بــا انتخــاب 

ــان  ــتاده‌ی آن ــردم و فرس ــود م خ

ــام  ــه اته ــرروی کار هســتند،‌ ب ب

دســتگیر  گوناگــون  بهانه‌هــای  و 

شــده‌اند و بــه زنــدان انداختــه شــده‌اند 

ــد.  ــان می‌دهن ــز نش ــروع نی ــود را م ــن‌ کار خ و ای

ترکیــه در راســتای منافــع خــود بــرروی مــردم حمــات 

وحشــیانه‌ای بــه راه می‌انــدازد. A.K.P-M.H.P بــه عنــوان نیروهــای 

ــک  ــدون ش ــل می‌کننــد. ب ــرن عم ــور نمونــه ق فاشیســت و دیکتات

ــت‌های  ــه شکس ــک نتیج ــی و دیپلماتی ــادی، سیاس ــای اقتص بحران‌ه

ــن  ــی و کردســتان را نشــان می‌دهــد و هم‌چنی ــان در ســوریه، لیب آن

ــت. ــان اس ــقوط آن ــال س ــی و در ح ــق بحران ــت عمی ــر وضعی بیانگ

ــی از  ــوان یک ــه عن ــراق ب ــرن بیســتم، ع ــل ق ــه در اوای ــه ک همان‌گون

ــز  ــه نی ــد،‌ همان‌گون ــناخته ش ــان ش ــت در جه ــز نف ــن مراک مهم‌تری

بــه دلایــل شرایــط جغرافیایــی و تاثیــرات ژئوپلتیــک آن در بیــن 

قدرت‌هــای جهانــی ماننــد انگلیــس و فرانســه بــه سرتیــر موضوعــات 

ــا  ــز ب ــرن نی ــان هــان ق ــود. در پای ــل شــده ب ــازار تبدی حســاب و ب

رویدادهایــی ماننــد جنــگ هشــت ســاله بــا ایــران، عملیــات‌ انفــال 

در کوردســتان، هم‌چنیــن حملــه بــه کویــت و جنــگ خلیــج،‌ بعــداز 

ــکا در عــراق  ــه آمری ــا مداخل ــل قــرن ۲۱ در ســال ۲۰۰۳ ب آن در اوای

آغــاز شــد. از آن روز  ثبــات سیاســی در عــراق،‌ به‌وجــود نیامــد. بــا 

گــذر زمــان نیــز ایــن وضعیــت بدتــر می‌شــود. بــا توجــه بــه اتفاقــات 

چنــد مــاه گذشــته ماننــد اعتراضــات در بغــداد،‌ بــره، کربــا و 

به‌ویــژه در میــدان التحریریــه، جنــگ دشــواری در حــال روی‌ دادن 

ــراق و  ــردم ع ــن م ــگ بی ــن جن ــت ای ــوان گف ــی می‌ت ــت. از طرف اس

ــن نیروهــای خــودی و  ــگ بی اقتدارگراهاســت و از طــرف دیگــر جن

ــه  ــانی ک ــکا و ایران،‌کس ــه آمری ــته ب ــای وابس ــد نیروه ــی مانن خارج

ــتان  ــه عربس ــه ب ــانی ک ــوند و کس ــتیبانی می‌ش ــه پش ــرف ترکی از ط

ــد.  ــه سر می‌برن نزدیــک هســتند. در مســائل و مشــکلات بســیاری ب

آشــکار اســت کــه هیــچ فرمولــی بــرای حــل مســائل اساســی عــراق به 

ــه طــرف  ــن کــه وضعیــت ب ــدا نمی‌شــود و احتــال ای ایــن زودی، پی

ــای  ــک  قدرت‌ه ــدون ش ــود دارد. ب ــش رود وج ــدن پی ــر ش بحرانی‌ت

ایــران و آمریــکا بــر سر منافــع 

خــود در 

خاورمیانه 

نیــز توافقــی 

کســب  را 

کــرد.  نخواهنــد 

کــه  سال‌هاســت 

آمریــکا،‌ ایــران را تهدیــد 

ــه  ــه آن حمل ــه ب ــد ک می‌کن

خواهــد کــرد. امــا در واقــع نظامی 

ــکا رقابــت،‌ مشــکلات   ــران و آمری ــن ای ــگ بی و جن

سرزمین‌هایــی  سر  اســت کــه خــارج از ایــران هســتند. بــر 

بــرای آمریــکا جایــی کــه بتوانــد بیشــر ایــران را در تنگنــا قــرار 
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ژیله‌مۆ دهــد،‌ عــراق اســت. کشــن قاســم ســلیمانی نیــز در ارتبــاط بــا ایــن 

ماجراســت. هرچنــد کــه ایــران قــادر بــه پاســخگویی نبــود، ‌امــا هیــچ 

یــک نمی‌خواهنــد کــه بــه هیــچ وجــه جنــگ بــه داخــل ایــران بکشــد. 

ــه  ــه در منطق ــگ و مداخل ــداز شروع جن ــی بع ــراتژی اساس ــن اس ای

آغــاز شــد. امــا جنــگ را در کشــور‌های عــراق،‌ ســوریه،‌ لبنــان، یمــن 

و دیگــر کشــورها بــه راه انداخــت و فرصــت  مناســبی برای گســرش و 

نفــوذ بــه دســت آورد. ایــران نیــز واقــف بــر ایــن اســت کــه تــا زمانــی 

کــه جنــگ بــه ایــران کشــانده نشــود، قــادر خواهــد بــود عمــر خــود 

ــا پایه‌هــای آن در منطقــه درحــال ضعیــف  ــد. ام ــر گردان را طولانی‌ت

می‌باشــد. فروپاشــی  و  شــدن 

بــا وجــود نظامــی قدرت‌محــور، بحران‌هــا بــه بالاتریــن ســطح 

ــه  خــود رســیده‌اند. مســائل مذاهــب،‌ جنســیت‌گرایی،‌فرهنگ و هم

عرصه‌هــای اجتماعــی را به‌وجــود آورده اســت. هم‌زمــان بــا آن 

ــی،  ــکلات اجتماع ــت. مش ــیده اس ــه اوج رس ــی ب ــائل طبقات ــز مس نی

حتــی کمتریــن نیرویــی بــرای ادامــه حیــات جامعــه را باقــی نگذاشــته 

اســت. در عیــن حــال روزانــه کولــران را  در مرزهــا بــا ضرب گلولــه 

فرصــت‌  گوناگــون،‌  فشــار‌های  کنــار  در  می‌رســانند.  قتــل  بــه 

معیشــت و زندگــی از وی ســلب می‌شــود. بدیــن خاطــر نیــز مــردم 

بــه جایــی رســیده‌اند کــه در برابــر رژیــم فاشیســت و اقتدارگــر بــه 

پــا برخیزنــد. ایــن در حالــی ‌اســت کــه بــه طــور کلــی می‌تــوان گفــت 

رژیــم ایــران بــه عنــوان یــک نظــام قــدرت محــور جامعــه را دچــار 

ــردم  ــارزات م ــز مب ــون نی ــرده اســت. هم‌اکن ــون ک بحران‌هــای گوناگ

ــی  ــای اساس ــد. نیروه ــه دارن ــل ادام ــم در داخ ــارج و ه ــم در خ ه

آن، زحمت‌کشــان و کارگــران، زنــان و جوانــان هســتند. ‌بــرای اینکــه 

بیشــر از هرکــس دیگــری هجــوم اقتدارگرایــان بــرروی جوانــان 

ــای  ــیل و نیروه ــود پتانس ــر و ج ــه خاط ــد. ب ــرش میاب ــان گس و زن

ــوان  ــه عن ــان ‌را ب ــز آن ــان نی پیشــاهنگی در وجــود هــردو،‌ اقتدارگرای

اهــداف، در برنامه‌هــای خــود قــرار داده انــد. در ایــران و روژهــات 

ــده  ــان کنن ــد، درواقــع بی ــان دارن ــی کــه امــروزه زن کردســتان وضعیت

ــرو و  ــران نی ــان ای ــه جوان ــت. برای‌اینک ــه اس ــم جامع ــت وخی وضعی

پتانســیل خــود در کار مثبتــی بــه کار نبندنــد جنــگ ویــژه ‌را  علیــه 

آنــان ترتیــب داده‌انــد. جوانــان در ایــران و شرق کوردســتان،‌ امــروزه  

ــا مشــکلات زیــادی دســت‌و‌پنجه نــرم می‌کننــد. از راه مواد‌مخــدر،‌  ب

ــد  ــتفاده در راه اهــداف خــود مانن ــرای اس ــردن ب فحــوش، بســیج ک

جنــگ و هم‌چنیــن سرکــوب و دســتگیری آنــان ســعی در جــدا کــردن 

ــی، دیگــر جامعــه  ــن وضعیت ــد. باوجــود چنی ــان از جامعــه را دارن آن

ــه و  ــارزات آزادی‌خواهان ــده اســت. مب ــه خشــم آم از هــر طــرف  ب

انقلابــی ایــران و شرق کوردســتان بــه تمامــی بــا پیشــاهنگی جوانــان 

شــکل گرفتــه ا‌نــد. هــان گونــه کــه در زمــان رژیــم پهلــوی بــر علیــه 

ــکال  ــزرگ و رادی ــی ب ــورت عکس‌العمل ــه ص ــاه-انگلیس ب ــق ش تواف

شــکل گرفــت. بعــداز آن نیــز بــا وجــود ظلــم و اســتبداد رژیــم 

ــران باشــند.  ــاد خلق‌هــای ای ــران توانســته‌اند صــدا و فری اســامی ای

در دانشــگاه‌ها، کارگاه‌هــا و کوچــه و خیابان‌هــا بــه وجــدان جامعــه 

را  تســلیمیت  شــکنجه‌گاه‌ها  و  بازداشــتگاه‌ها  در  شــدند.  تبدیــل 

نپذیرفتنــد. در قیام‌هــای ســال ۱۳۸۸ صدهــا جــوان شــهید گشــته، 

ناپدیــد و دســتگیر شــدند و از میــان برداشــته شــدند. صدهــا نفــر نیــز 

ــن خــود شــدند.     در ســال ۱۳۹۶  ــرک سرزمی ــه ت ــور ب مجب

و همیــن اواخــر یعنــی آبانمــاه گذشــته دوبــاره 

ــی  ــد. جوانان ــان بودن ــا، جوان ــدار قیام‌ه پرچم

ــر  ــان ب ــه و خیاب ــق، کوچ ــه مناط ــه در هم ک

ــد  ــگ آزادی را سر دادن ــران بان ــم ای ــه رژی علی

شــدند.  متقبــل  را  هنگفتــی  هزینه‌هــای  و 

بــدون شــک لازم اســت کــه نیروهــای جوانــان 

بــه شــیوه‌ای مناســب ســازمان‌دهی گردنــد. 

آگاهی‌یافتــه  ســازمان‌یافته،‌  نیرویــی  بــا  و 

ــد.  ــارزه بخوانن ــه مب ــق را ب ــیارانه، خل و هوش

بــه  ایــران  مبــارزه خلق‌هــای  بدیــن گونــه 

ــا  ــاد. ام ــه راه خواهــد افت ســوی دموکراســی ب

قربانــی بازی‌هــای قدرت‌هایــی کــه بــه کمیــن 

ــق  ــای خل ــتاوردها و رنج‌ه ــا دس ــته‌اند ت نشس

آزادی‌خــواه را بــه تــاراج ببرنــد، نشــوند. در 

ــز  ــد نی ــو سر بر‌آورده‌ان ــه ن ــی ک ــر نیروهای براب

هوشــیار و آگاهانــه نزدیــک شــوند. انقــاب را 

ــروی  ــچ نی ــم هی ــرده و آن‌را تقدی ــش ب ــه پی ب

حیله‌گــر و اقتدارگــر نکننــد. از دســت‌آوردهای 

وضعیــت  این‌گونــه  و  نمــوده  دفــاع  خــود 

بحــران را بــه پایــان برســانند.        بدیــن ســبب، ذهــن 
و تفکــرات جوانــی حامــل ارزشــهای برابــری،‌ سوسیالیســم،‌ کمونالیســم 

ــته و  ــره نشس ــه مناظ ــز ب ــی نی ــای خارج ــت. نیروه ــی اس و دموکراس

ــران  ــم ای ــه رژی ــق و علی ــع خل ــد مداف ــد خــود را همانن ســعی می‌کنن

نشــان داده و این‌گونــه توجــه و امیــد مــردم را متوجــه خــود ســازند. 

آمریــکا می‌خواهــد بــا اســتفاده از قیــام و مبــارزه مــردم کــه از رژیــم 

ایــران متنفــر گشــته‌اند بــه نظــام ایــران پایــان داده شــود و همچنیــن 

ــن  ــد و بدی ــام را از آن خــود کن ــن قی می‌خواهــد کــه دســتاوردهای ای

ترتیــت نفــوذ و اتوریتــه خــود در خاورمیانــه را گســرش داده و آن‌را بــه 

ــا اجــرای برنامه‌هــای  ــه ب ــم ک ــن امــروزه می‌بینی ــرد. هم‌چنی غــارت ب

ــر ایــران فشــار وارد آورد و  اعــال تحریم‌هــای ســنگین، ســعی دارد ب

«

  »
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ایــن در حالی‌اســت کــه آمریــکا می‌دانــد تحریم‌هــای اقتصــادی 

فقــط مــردم ایــران را مــورد فشــار و ضرر قــرار می‌دهنــد. نیروهــای 

بــورژوا و بالادســت، دچــار مشــکل و رنجــی نمی‌شــوند. بــرای اینکــه 

مــردم ایــران بــه قیــام وادار شــوند هزینــه جنــگ را پرداخــت کننــد 

و ایــن را بهانــه مداخلــه خــود را در ایــران قــرار می‌دهنــد. در واقــع 

وضعیــت امــروزی ســوریه گویــای ایــن واقعیــت می‌باشــد. عــراق را 

در باتــاق بحران‌هــا قــرار دادنــد و ســپس بــه ســوی ســوریه رفتنــد 

ــه گــره  ــن سرنوشــت دچــار ســاخته و بحــران را ب ــه ای ــز ب و آن‌را نی

کــوری تبدیــل کردنــد کــه امــروزه نیــز هــان نقشــه را بــرای ایــران 

ــران  ــکل و بح ــدازه  مش ــن ان ــه ای ــه ب ــی ک ــد. ذهنیت ــر دارن در نظ

ــود. ــل ش ــت تبدی ــه رهیاف ــد ب ــه می‌توان ــد چگون بیافرین

ــاب  ــاله انق ــخ چهل‌س ــه تاری ــه ب ــا توج     ب

اســامی ایــران، می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه 

ــرف  ــی از ط ــعی و تلاش ــچ س ــه هی ــید ک رس

رژیــم ایــران بــه ســوی دموکراتیــزه گشــن 

ــرا  ــوش ف ــردم گ ــدای م ــه ص ــدارد. ب ــود ن وج

داده نمی‌شــود. بــه مطالبــات مــردم رســیدگی 

اصــول  از  یکــی  کــه  انتخابــات  نمی‌گــردد،‌ 

گونــه‌ای  بــه  تابه‌حــال  اســت  دموکراســی 

عادلانــه و واقعــی بــه‌راه بــرده نشــده اســت. 

ــردم هســتند از  ــاد م ــل اعت ــه قاب کســانی ک

می‌گردنــد.  رد صلاحیــت  طــرف حکومــت 

ــی  ــه پ ــز ن ــه انتخــاب می‌شــوند نی کســانی ک

ــه دردی  ــه آن‌ک ــتند و ن ــردم هس ــات م مطالب

کــه مــردم می‌کشــند را درک می‌کننــد. حتــی 

ــا شــدت  ــز ب ــر خواســته‌های مــردم نی در براب

پیــش‌رو   روزهــای  در  می‌کننــد.  برخــورد 

ــث روز  ــه بح ــس ب ــدگان مجل ــات نماین انتخاب

تبدیــل می‌شــود و ایــران نیــز در صــدد آن 

خواهــد بــود کــه از آن بــه عنــوان فرصتــی بــه 

ــد همیشــه  ــد . مانن ــع خــود اســتفاده نمای نف

ــی مــردم  ــی خواهــد ‌داد ول وعده‌هــای توخال

ــای  ــول وعده‌ه ــته گ ــد گذش ــه مانن ــر ب دیگ

ســاختگی آنــان را نخواهنــد خــورد و تا ســطح 

ــه بیشــر  ــال وجــود دارد ک ــن احت ــی ای بالای

ــه کار  ــد ک ــت نکنن ــات شرک ــردم در انتخاب م

درســت و بــه جــا نیــز همیــن می‌باشــد. اگــر 

از لحــاظ پایــه‌ای و قانونــی تغیراتــی بــه وجود 

نیــاورد و هم‌چنیــن انتخابــات مــروع و مورد 

قبــول و مطالبــات مــردم را مــورد بــی توجهــی 

قــرار دهنــد، بــه ایــن معنــا خواهد بــود که در 

نتیجــه چیــزی تغییــر نخواهــد کــرد و مســائل 

گســرده‌تر و عمیق‌تــر می‌گردنــد.     مــردم نیــز 
ــد  ــان ‌خواهن ــرد نش ــد ک ــاذ خواهن ــه اتخ ــی ک ــای برحق ــا موضع‌ه ب

ــد.  ــزی را رد می‌کنن ــه چی ــندند و چ ــزی را می‌پس ــه چی ــه چ داد ک

ــاز  ــن حــل مســئله کــورد نی ــران و هم‌چنی ــرای دموکراتیزاســیون ای ب

ــکال و دائمــی وجــود  ــارزه رادی ــری مناســب و مب ــک موضع‌گی ــه ی ب

دارد. دیگــر خلــق چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد و زندگــی بــا 

عــزت بــرای آنــان در اولویــت قــرار دارد. اگــر مبــارزه آزادی‌خواهانــه 

بــه جریــان افتــد و هــزاران نفــر بــه شــهادت برســند، بــاز ارزشــمند 

اســت. هم‌چنیــن در میــان نیروه‌هــای هژمونیــک و آزادی‌خــواه 

جنــگ دشــواری در جریــان اســت. ایــن جنــگ بــا پیشــاهنگی خلــق 

کــورد در حــال وقــوع اســت.خلق کــورد بــه امیــد بزرگــی بــرای همــه 

ــج و  ــق کــورد حاصــل رن ــارزه‌ خل ــل گشــته اســت. مب ــان تبدی جهانی

ــه در سراسر  ــی ک ــروزه در حال ــد. ام ــو می‌باش ــر آپ ــاهنگی ره پیش

ــی،‌ جنســیت پرســتی و  ــی، ملت‌گرای ــه افتدارگرای ــارزه علی جهــان مب

ــواه  ــری خ ــفه براب ــا فلس ــی ب ــش آپوی ــرد، جنب ــدت می‌گی ــاد ش فس

ــم  ــه را مه ــف جامع ــای مختل ــن طیف‌ه ــاد بی ــواه، اتح و آزادی خ

ــن  ــق،‌ آزادی را تعیی ــتی خل ــه همزیس ــاد براین‌ک ــا اعتق ــمرده و ب ش

ــارزات خــود را گســرش  ــام میدان‌هــا و عرصه‌هــا مب ــد، در تم می‌کن

ــد داد. خواه

«
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و منفعــل کردن  بســیج

روح پویــای جامعه

ــوند؛  ــوب می‌ش ــه‌ای محس ــر جامع ــای ه ــان روح پوی ــان و جوان زن

ــه‌ی  ــان در جامع ــگاه جوان ــت جای ــه‌ی اول لازم اس ــن در وهل بنابرای

ایــران و میــزان کارکــرد آن بــر جامعــه را مــورد بررســی قــرار دهیــم. 

معمــولا انســان‌ها در دوران جوانــی دارای روحیــه‌ای خســتگی‌ناپذیر 

و بــه‌دور از دگماهــای فکــری هســتند. جوانــان در ایــن دوره‌ی ســنی 

بــدون هیــچ توقفــی جهــت دســتیابی بــه اهــداف خویــش در حــال 

تــاش و مبــارزه هســتند. در مقابــل انــرژی و پتانســیل جوانــان، 

ــر ســالار و پدرســالار را  ــی پی ــا ذهنیت ــران درصــدد اســت ت ــم ای رژی

ــی  ــن ذهنیت ــازد و ای ــا س ــه حکمفرم ــف جامع ــای مختل ــر عرصه‌ه ب

اســت کــه بــا ویژگی‌هــای ذاتــی جــوان ماننــد؛ تنوع‌خواهــی و 

پیشرفــت در تضــاد اســت. تحــت تاثیــر سیســتم و حاکمیــت موجــود، 

دگــای فکــری در ایــن نظــام در بالا‌تریــن ســطح ممکــن بــر فکــر و 

ذهــن جامعــه تحمیــل ‌شــده اســت. دولــت ایــران بــا آگاهــی کامــل 

بــر این‌کــه جوانــان موتــور محرکــه هــر جامعــه‌ای هســتند، آنــان را 

ــن  ــرد و هم‌چنی ــکار می‌گی ــش ب جهــت پیاده‌ســازی برنامه‌هــای خوی

ــر  ــاد، درگی ــکاری، اعتی ــاعه‌ی بی ــد؛ اش ــت‌هایی مانن ــال سیاس ــا اع ب

نمــودن جوانــان بــه آرزوهــای زودگــذر و... از ســویی آنــان را سرکــوب 

ــن اعــال را از  ــرده اســت. ای ــه خــود وابســته ک و از ســوی دیگــر ب

ــان و  ــه ســازمان جوان ــی ازجمل ــق ســازمان‌ها و نهاد‌هــای فراوان طری

ســازمان بســیج انجــام مــی دهنــد کــه برخــی از سیاســت‌های اجرایــی 

ــد ســال  ــه اعتراضــات و خیزش‌هــای چن ــان اســت. ب ــه آن ــت علی دول

اخیــر بنگریــم، زنــان و جوانــان نشــان دادنــد کــه افــکار، مطالبــات و 

نیازهایشــان بــا ســاختار جمهــوری اســامی همخوانــی نــدارد؛ امــا در 

طــول تاریــخ مشــاهده می‌شــود کــه نظــام، هــر آنجــا کــه مقاومــت 

همــواره وجــود داشــته و زنــان و جوانــان فریــاد نارضایتــی سردادنــد، 

تمــام سیاســت‌های خویــش را جهــت ایجــاد خفقــان و سرکــوب 

نارضایتی‌هــا بــکار می‌گیــرد. به‌عنــوان نمونــه از یک‌ســو فحشــا 

ــای  ــاش و ...، دام‌ه ــیج، ج ــای بس ــر نیروه ــوی دیگ ــاد و از س و اعتی

ــا  ــت ب ــه دول ــتند ک ــان هس ــران در سر راه جوان ــم ای ــرده‌ی رژی گس

ــاند. ــام می‌رس ــه انج ــیاری ب ــای بس راهکاره

امــا هــدف از بــکار گرفــن چنیــن سیاســت‌هایی علیــه زنــان و 

ــواره  ــت هم ــه دول ــت ک ــوان گف ــخ می‌ت ــت؟ در پاس ــان چیس جوان

ســعی بــر آن داشــته تــا شــخصیتی را ایجــاد نمایــد کــه حــق پرســش و 

ــرا  ــد بی‌چون‌وچ ــام می‌خواه ــه نظ ــر آنچ ــد و ه ــته باش ــخ نداش پاس

عملــی ســازد، امــا ازآن‌جهــت کــه جوانــان دارای معیارهــای رد و 

قبــول هســتند و به‌راحتــی مطالبــات دولــت را بــه هــر قیمتــی 

ــد  ــک تهدی ــت ی ــرای دول ــواره ب ــن هم ــرد. بنابرای ــد ک ــول نخواهن قب

بــه شــار می‌رونــد. جمهــوری اســامی نیــز از هرگونــه ترفنــدی 

اســتفاده نمــوده، جهــت آنکــه ذهــن، فکــر و همانــا اراده‌ی جوانــان 

ایجادشــده مهــر  بــر تمــام پرســش‌های  بــه تســخیر درآورد و  را 

ــت  ــر دول ــی از اهــداف دیگ ــز یک ــن نی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــوع بزن ممن

   واران کلهر



17
عی

ما
جت

و ا
ی 

نگ
ره

 ف
ی،

اس
سی

ک، 
ژی

لو
ئو

ید
ه ا

ری
نش

ان
ست

رد
 ک

رق
 ش

ان
وان

 ج
عه

ام
 ج

   

ژیله‌مۆ ــه  ــک آنک ــدون ش ــت. ب ــت اس ــخصیت‌های بی‌هوی ــاد ش ــران ایج ای

از هویــت خویــش دورگشــته باشــد، به‌راحتــی پذیــرای فرهنــگ 

ــوری  ــه جمه ــه آنچ ــت ک ــوان گف ــی می‌ت ــه عبارت ــت. ب ــه اس بیگان

اســامی موردنظــر خویــش قــرار داده، تزریــق ذهنیــت و اندیشــه‌ی 

خویــش اســت. بــه همیــن دلیــل ســازمان‌هایی کــه در راســتای 

ــرد را از هــان  ــد، ف ــاد می‌گردن ــت ایج ــی ســاختن اهــداف دول عمل

ــه  ــرای نمون ــازند. ب ــه می‌س ــش بیگان ــگ خوی ــی، بافرهن دوران کودک

می‌تــوان بــه ســازمان جوانــان، ســازمان بســیج و تمامــی مراکــز 

ــم  ــت اشــاره نمــود. همان‌طــور کــه می‌دانی ــه ســاختار دول وابســته ب

بســیج شــاخه‌ای از ســپاه پاســداران و تحــت فرمــان مســتقیم علــی 

ــوزش و  ــذب، آم ــور ج ــال‌ها، به‌منظ ــن س ــول ای ــه در ط ــه‌ای ک خامن

ــت ارضــی کشــور  ــظ انســجام و تمامی ــام حف ســازمان‌دهی، تحــت ن

و همچنیــن به‌کارگیــری آحــاد مــردم در عرصه‌هــای مختلــف و 

موردنیــاز رژیــم، اعــم از نظامــی، امنیتــی، فرهنگــی، امــدادی و ...، در 

ــرای  ــی گشــن سیاســت‌های نظــام مردســالار و اقتدارگ ــت اجرای جه

خویــش ایجــاد کــرده اســت. مدت‌هاســت کــه دانــش آمــوزان را در 

ــد  ــوزی در می‌آورن ــیج دانش‌آم ــت در بس ــه عضوی ــی ب دوران ابتدای

ــرد، او را  ــرد شــکل می‌گی ــک ف ــت و ذهــن ی ــه هوی ــی ک و در دوران

ــز در سراسر  ــون نی ــازند. هم‌اکن ــه می‌س ــض مواج ــی مح ــا بی‌هویت ب

ــیج  ــجویی، بس ــوزی، دانش ــم از دانش‌آم ــیج اع ــکیلات بس ــران تش ای

جامعــه زنــان،‌ بســیج جامعــه مهندســی، بســیج جامعــه پزشــکی و ... 

دیــده می‌شــوند. کامــاً مشــاهده می‌شــود کــه دولــت بــرای فریــب 

دادن افــراد جامعــه، در پوشــش‌های مختلفــی ظاهــر می‌شــود. 

البتــه تنهــا بــه عضویــت درآوردن در ســازمان بســیج تنهــا بــه 

مقطــع دانــش آمــوزی ختــم نمی‌شــودو مقاطــع دانشــگاهی و دیگــر 

عرصه‌هــای اجتماعــی را شــامل می‌شــود. حتــی داشــن کارت بســیج 

بــرای پذیــرش در بســیاری از مشــاغل اجتماعــی نیــز ، فاکتــوری مهــم 

به‌شــار می‌آیــد. مســلماً دولــت از کوچک‌تریــن فرصــت بــرای 

ــد و  ــی نمی‌نمای ــز چشم‌پوش ــران نی ــود در ای ــای موج ــودی خلق‌ه ناب

بــا اســتفاده از هــر ترفنــدی بنابــر شرایــط، ســعی می‌نمایــد در ذهــن 

زن، جــوان، خانــواده و هــر بخــش از جامعــه رخنــه نمایــد. ذهنیــت 

دولــت ایــران ذهنیتــی پیرســالارانه اســت کــه بــا روحیــه‌ی یــک جــوان 

ــازمان  ــیله س ــه وس ــتا ب ــن راس ــدارد. در همی ــازگاری ن ــه س هیچ‌گون

ــرار  ــوان یــک ‌هــدف در اولویــت ق ــان را به‌عن بســیج، همــواره جوان

داده‌انــد. نام‌هــای رنگارنــگ بســیج زنان،‌جوانــان و دانش‌آمــوزان 

ذهنیــت  نیــز  آن  می‌کنــد،‌  تزریــق  را  ذهنیــت  یــک  تنهــا  و...، 

ــالار!  ــالار و پیرس مردس

دولــت بــا تزریــق ذهنیــت خویــش در جامعه، عرصــه‌ را بــرای جوانان 

تنــگ نمــوده اســت، از یک‌ســو نظــام‌ حاکــم ایــران تمامــی ســازمان‌های 

وابســته بــه خویــش را ازجملــه نهادهــای آموزشــی، مراکــز فرهنگــی 

ــد، از  ــیج می‌نمای ــیج، بس ــای بس ــت در برنامه‌ه ــت عضوی و... را جه

ســویی حضــور جوانــان را در عرصه‌هــای سیاســی همچــون یــک 

ــوب  ــاد و ... سرک ــا، اعتی ــدام، فحش ــا اع ــا را ب ــد و آن‌ه ــر می‌بین خط

ــز  می‌ســازد. سیســتم  جــاش نمــودن افــراد در منطقــه کوردســتان نی

ــدازه  ــر اســت به‌هــر ان ــه ذک یکــی از هــان سیاست‌هاســت. لازم ب

کــه بــر تعــداد ایــن ســازمان‌ها افــزوده شــود، بــر خطراتــی کــه جــوان 

ــی  ــت کنون ــویی وضعی ــود. از س ــزوده می‌ش ــد، اف ــد می‌نمای را تهدی

ــا  ــان پاســخگو نیســت و نه‌تنه ــژه جوان ــرای جامعــه و به‌وی نظــام ب

ــام  ــا تم ــه ب ــد، بلک ــم نمی‌نمای ــان فراه ــرای جوان ــن را ب ــی ام محیط

اهــداف و افــکار جوانــان در تضــاد اســت. جوانــان را بــر سر دوراهــی 

قــرار داده‌اســت؛ یــا قبــول تمامــی افــکار و مشــارکت در عملکرد‌هــای 

آن و یــا اســتفاده از هــر روشــی کــه آنــان را بــه نابــودی می‌کشــاند. 

امــا واقعــاً نابــودی بــه چــه معناســت؟ مــرگ جســمی آخریــن مرحلــه 

ــر  ــاد، فحشــا، درگی ــان، اعتی ــد جوان ــان، تقلی ــی جوان اســت، بی‌هویت

ــذرا،  ــت و گ ــدت اس ــیار کوتاه‌م ــه بس ــر آنچ ــه ه ــان ب ــودن جوان ب

بیــکاری جوانــان و ... ایــن مســائل هرکــدام مــرگ تدریجــی را بــرای 

ــان  ــان و در رأس آن ــه وضعیــت جوان یــک جــوان رقــم خواهــد زد. ب

ــردد. دخــران  ــا مشــخص می‌گ ــت کام ــم، وضعی ــان جــوان بنگری زن

جوانــی کــه توانمندی‌هــای بســیاری را در خــود پرورانده‌انــد و قــادر 

ــازمان‌های  ــد در س ــرا بای ــند، چ ــون می‌باش ــای گوناگ ــه فعالیت‌ه ب

بســیج زنــان حضــور یابنــد؟ 

 

لازم اســت بدانیــم جامعــه‌ یــا ملتــی کــه دارای تاریــخ و فرهنگــی 

ــا از  ــا ب ــد، تنه ــت باش ــو از مقاوم ــن ممل ــی و هم‌چنی ــن و غن که

ــه،  ــت آن جامع ــن اراده‌ و مقاوم ــگ و شکس ــیدن فرهن ــم پاش ه

تحــت ســلطه درمی‌آیــد کــه ایــن نیــز هــان هــدف رژیــم ایــران 

ــه  ــت هنگامی‌ک ــوان گف ــوع می‌ت ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب اس

ســازمان‌های دولــت در یــک منطقــه افزایــش یابــد، به‌هــان 

ــه  ــود. البت ــزوده می‌ش ــی اف ــات اجتماع ــزان تخریب ــر می ــدازه ب ان

ــش  ــار افزای ــه فش ــی ک ــه میزان ــه ب ــت ک ــوان گف ــو می‌ت از یک‌س

می‌یابــد، جامعــه نیــز از خــود و از ارزش‌هــای خویــش دفــاع نمــوده 

و بــه مقاومــت می‌پــردازد. به‌عنــوان نمونــه جوانــان روژهــات 

ــد  ــی سر داده‌ان ــاد نارضایت ــان، فری ــتان در هــر برهــه از زم کوردس

ــد.  ــارزه نموده‌ان ــش مب ــگ خوی ــت و فرهن ــاع از هوی ــت دف و جه

ــا تحــت ‌کنــرل گرفــن فــرد،  تمامــی هــدف دولــت آن اســت کــه ب

بــر جامعــه حاکــم گــردد. بنابرایــن بــا گســرش فقــر در روژهــات و 

ســپس دعــوت بــه خیانــت کــه هــان عضویــت در بســیج و جــاش 

ــد  ــن گردن ــاً جهــت اینکــه از لحــاظ مــادی تأمی ــودن اســت، صرف ب

ــم  ــت بدانی ــورد. لازم اس ــق ک ــه خل ــت ب ــت اس ــن خیان بزرگ‌تری

کــه جوامعــی کــه در آن جوانــان و زنــان بــه تن‌فروشــی، فحشــا و 

اعتیــاد آلــوده شــوند، جامعــه‌ای اســت کــه بنیــان اخلاقــی و ارزشــی 

ــپاه،  ــت بســیج و س ــوان گف ــیده شــده اســت. می‌ت آن از هــم ‌پاش

ــران  ــم ای ــژه رژی ــای وی ــا و جنگ‌ه ــی برنامه‌ه ــدگان اصل اجراکنن

ــا اجــرای  ــا کــه ب ــد ت می‌باشــند کــه در تمامــی عرصه‌هــا در تلاش‌ان

ــش  ــت خوی ــتان را از هوی ــات کوردس ــق روژه ــا خل ــن برنامه‌ه ای

ــازند. دور س
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ژیله‌مۆ

برابــر  در  شــک  بــدون 

سیاســت‌های  تمامــی 

موجــب  آنچــه  دولــت، 

شــده  جامعــه  پایــداری 

مقاومــت  نیــروی  اســت، 

ــان و  ــه زن جامعــه اســت ک

جوانــان اســاس و پایــه‌ی 

ایــن مقاومــت را تشــکیل 

ــرژی  ــان ان ــد. جوان می‌دهن

ــتند  ــه‌ هس ــوه‌ی جامع بالق

و در صــورت ســازمان‌دهی 

ــت  ــد توانس ــدن، خواهن ش

ــر  ــر و فعال‌ت ــه تأثیرگذارت ک

کــه  اســت  لازم  باشــند. 

و  ایــران  در  جوانــان 

کوردســتان  روژهــات 

ــدن  ــلیم ش ــه تس ــد ک بدانن

در برابــر بســیج بــه معنــای 

نابــودی روح مبــارزه‌ و آزادی‌خواهــی اســت و جوانــان را از اهــداف 

ــاز مــی‌دارد. اینجا‌ســت کــه اراده‌ی جــوان  ــم ب ــر رژی ــارزه در براب مب

ــر ســؤال مــی‌رود. لازم اســت کــه برنامه‌هــا و اهــداف  و جامعــه زی

ــش در  ــن پرس ــد ای ــردد. بای ــن گ ــان روش ــان و زن ــرای جوان ــیج ب بس

ــا ایــن حــد اصرار بــر  ذهــن جوانــان ایجــاد شــود کــه چــرا دولــت ت

ــی حــاضر اســت  ــان در ســازمان بســیج را دارد و حت ــت جوان عضوی

تبلیغــات فراوانــی جهــت فریــب جامعــه انجــام دهــد؟ درگیرشــدن 

در برنامه‌هــای بســیج، فــردی ترســو، فردگــرا و بی‌کارکــرد را تحویــل 

ــی  ــد حت ــت نموده‌ان ــواره ثاب ــان هم ــان و جوان ــد. زن ــه می‌ده جامع

ــان،  ــر روی آن ــت ب ــارهای دول ــکنجه‌ها و فش ــخت‌ترین ش ــت س تح

اعــم از فشــارهای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی‌و... دســت بــه قیــام 

ــه  ــان ب ــیدن آن ــع رس ــز مان ــکنجه‌ها نی ــن ش ــی بدتری ــد و حت زد‌ه‌ان

ــته  ــان نگش ــر، اهدافش ــرات اخی ــن را در تظاه ــت. ای اس

هــم هم  و  روژآوا  از  حمایــت  در 

وضعیــت  بــه  اعــراض 

ــر ایــران مشــاهده  اخی

نمودیــم. 

نشــان  عملکردهــا  ایــن 

روحیــه‌ی  زنده‌بــودن  از 

جوانــان  آزادی‌خواهــی 

ــا  ــورد اســت، آنچــه اینج ک

و  تــداوم  اســت،  لازم 

پیوســتگی در عملکردشــان 

جــوان  روحیــه‌ی  اســت. 

پــر  و  پویاســت  همــواره 

یعنــی  ســکون  انــرژی، 

ســایر  ســویی  از  مــرگ. 

نیــز لازم  اقشــار جامعــه 

ــت  ــان را حمای ــت جوان اس

کننــد تــا تمامــی جامعــه 

بــه  رســیدن  راســتای  در 

حمایــت  بــا  اهدافشــان 

یکدیگــر  از  پشــتیبانی  و 

یادمــان  نماینــد.  مبــارزه 

نــرود جوانــان بســیاری در ایــن سرزمیــن راه ســومی را انتخــاب 

خــودرا  دولــت  سیاســت‌های  برابــر  در  هیــچ‌گاه  و  نموده‌انــد 

نباخته‌انــد و مرگــی باعــزت را بــه حیاتــی بــا ذلــت ترجیــح داده‌انــد، 

نمونه‌هــای بســیاری ازجملــه شــیرین علــم هولــی، حبیــب اللــه 

سرنوشت جامعه  

       به دست جوانان شجاع و آگاه
    

               کلید  خواهد خورد
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ژیله‌مۆ
گلپری‌پــور، فــرزاد کمانگــر، کیانــوش آســا و ... اثبــات پیــروزی زنــان و 

می‌باشــند. دولــت  پیــش  از  بیــش  تــرس  هم‌چنیــن  و  جوانــان 

سرنوشت جامعه  

       به دست جوانان شجاع و آگاه
    

               کلید  خواهد خورد
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ژیله‌مۆ
یکی بود یکی نبود، پشت کوه‌ها شهری نبود.

ــد،  ــا می‌آی ــذرد کســی به‌دنی ــه می‌گ ــه ک ــی هرثانی ــره خاک ــن ک در ای

کســی می‌میــرد، یکــی خودکشــی می‌کنــد، دیگــری پیــروز می‌شــود، 

تــو می‌‌خوانــی، دوســتت مــی‌دود، مــن  آن دیگــری می‌خوابــد، 

می‌نویســم. هرکســی بــه کاری مشــغول اســت. نــه تنهــا انســان بلکــه 

موجــودی را نخواهــی یافــت کــه یــک لحظــه بایســتد. هرکســی بــرای 

ــه  ــن هم ــتابان؟ ای ــن ش ــا چنی ــه کج ــا ب ــت. امّ ــا اس ــی در تق هدف

دوندگــی، خوانندگــی، شــنوندگی، گویندگــی و ... بــرای چــه چیــزی یــا 

چــه کســی اســت؟ ســوال را اینگونــه آغــاز خواهــم کــرد.

بــرای جــواب ســوال بایــد تحلیلــی بــر زندگانــی و شــیوه‌های زندگــی 

ــوه  ــتیم و دارای ق ــان هس ــا انس ــرد. اولا م ــی ک ــای زندگ و محیط‌ه

ــم  ــه بخواهی ــه ک ــی هرگون ــتیم. یعن ــاب هس ــل و انتخ ــر و تعق تفک

می‌توانیــم زندگــی کنیــم. ولــی آیــا زندگــی برطبــق هرآنچــه مــا 

بخواهیــم منطقــی و درســت اســت...!؟ معلــوم اســت کــه جــواب نــه 

اســت. مــا اگرچــه یــک فــرد هســتیم، امّــا در داخــل اجتماعــی زندگــی 

می‌کنیــم، پــس لازم اســت کــه براســاس پیشرفــت و ترقــی آن جامعــه 

گام برداشــت.  دومــا مــا بــه عنــوان انســان بایــد براســاس اهــداف و 

آرمان‌هــای اجتماعــی گام برداریــم. امّــا چــه اهــداف و آرمان‌هایــی؟ 

و آیــا بایــد بــرای هــر هدفــی، کوشــید؟ بازهــم جــواب مــا نــه اســت! 

آرمان‌هــای کــه یــک انســان بایــد بــرای آن بکوشــد و بجنگــد، بایــد 

ــه  ــی ک ــر هدف ــی ه ــد، یعن ــی باش ــای اخلاق ــول و معیاره دارای اص

اخلاقــی و سیاســی نباشــد، معلــوم اســت کــه در راســتای خدمــت بــه 

جامعــه نیســت و در راســتای خدمــت بــه جــز‌ی از آن اجتــاع اســت. 

ــغال و آن را  ــه را اش ــه جامع ــواه ک ــت و اقتدارخ ــز بالادس ــان ج ه

تبدیــل بــه مســتعمره خویــش کردنــد. ســوما لازم اســت کــه اهــداف 

ــه باشــد. ــی، سیاســی و آزادی‌خواهان ــا اخلاق و آرمان‌هــای م

 حــالا بعــد از ایــن ســوال، ســوال اصلــی را کــه پرســیدیم، بازهــم از 

خویــش بپرســیم کــه آیــا ایــن همــه شــتاب در زندگــی بــرای چیســت؟ 

و آیــا آنچــه کــه مــا در راه آن شــتابانیم در راســتای ســوال ســوم مــا 

بــود؟ از خویــش ایــن ســوال را بپرســیم!

ــه  ــی ک ــش وقت ــال پی ــزار س ــم. پنچ‌ه ــواب می‌ده ــه ج ــن اینگون م

جامعــه از اتوریتــه الهــه- مــادر خــارج و جامعــه بدســت حیله‌گــران 

اقتدارخــواه افتــاد، هرگامــی کــه نهــاده شــود، در راســتای ارضــا کــردن 

ــد  ــه بای ــود، البت ــغالگر ب ــدار و اش ــان غ ــه حاک ــز اقتدارطلبان غرای

گفــت در طــول تاریــخ مقاومت‌هــا و مبارزاتــی علیــه نظام‌هــای 

ــخ،  ــت تاری ــن حرک ــور م ــت، منظ ــوده اس ــغالگر ب ــپوتیک و اش دس

ــن  ــه انســان در طــول ای ــون اســت ک ــش تاکن ــچ هــزار ســال پی از پن

ــد  ــرق نمی‌کن ــت. ف ــه اس ــکار رفت ــرده‌ای ب ــوان ب ــیر  و به‌عن دوره اس

ــا قــری باشــد. در طــول ایــن پنــچ هــزار ســال و  کــه چــه جنــس ی

در هــر دوره زمانــی ایــن حیله‌گــران از انقلاب‌هــای اجتماعــی و 

فرهنگــی سؤاســتفاده کــرده و آن را تبدیــل بــه ضــد انقلاب‌هــا نمــوده 

یــا مبارزاتــی کــه بــه آزادی و پیــروزی نرســیده را ســیاه‌نمایی کردنــد. 

ــم  ــردازم، می‌خواه ــی بپ ــی تاریخ ــف و تحلیل ــه تعری ــم ب نمی‌خواه

رونــد ایــن شــتاب زندگــی کــه بــه چــه مســیری ختــم می‌شــود، بازگــو 

کنــم. 

ــه دوران ســاخت اهــرام  ــه مــر داشــته باشــیم، ب ــد ســفری  ب بیایی

برویــم. همــه مــا تــا ســطحی از طــرز ســاخت ایــن اهــرام آگاه 

هســتیم و می‌دانیــم کــه برده‌هــا بــا چــه رنــج و مشــقتی آن را 

ــی ســاخت آن شــدند و اگرچــه  ســاختند و چند‌هــا کســی کــه قربان

آنــان می‌دانســتند کــه آن اهــرام را بــرای  فراعنــه می‌ســازند و جــای 

بــرای آنــان نبــود، امّــآ بــا شــتاب هرچــه سریع‌تــر خواهــان اتمــام آن 

بودنــد. یعنــی  اینگونــه بگویــم، بــرای چیــزی می‌کوشــیدند کــه هیــچ 

ســودی بــرای آنــان نداشــت. 

ــد  ــواب بلن ــح زود از خ ــا صب ــر روز م ــم، ه ــال برگردی ــان ح ــه زم ب

انســان‌ها،  جاده‌هــا،  از  راه  در  می‌رویــم  بــه سرکار  و  می‌شــویم 

پرنده‌هــا و هرچــه کــه می‌بینــم، بــه آن نگاهــی مختــر می‌اندازیــم. 

گاهــی  از دیــدن آن صحنه‌هــا خوشــحال می‌شــویم، گاهــی غمگیــن، 

ــا دســت می‌دهــد.   ــه م ــت دیگــر ب ــی، پشــیمان و هــزاران حال عصب

هرکســی را در حالتــی می‌بینیــم. چــه می‌شــد، همــه در رفــاه زندگــی 

ــه  ــه رعیــت، ن ــه حاکــم و ن ــد، ن ــه ثروتمن ــر باشــد و ن ــه فقی ــد، ن کنن

ــی  ــورد، ول ــا می‌خ ــز م ــه مغ ــادی ب ــوالات زی ــرده. س ــه ب ــاب و ن ارب

ســوالی هســت کــه کمــر بــه  ذهــن مــا مــی خــورد و آن ایــن اســت 

ــه  ــردم ک ــی ک ــه چین ــه کلا مقدم ــون ک ــا اکن ــرد؟ ت ــد ک ــه بای ــه چ ک

ــش جــا می‌دهــد، برســیم.  ــه تمــام ســوالات را در خوی ــه ســوالی ک ب

ــه  ــم چ ــی بدانی ــا وقت ــت ام ــوال اس ــی سراسر س ــت زندگ ــت اس راس

ــا حتــا می‌پرســی کــه  بایــد کــرد، تمامــی ســوالات حــل می‌شــود. امّ

چــرا چــه بایــد کــرد؟!

جــواب را اینگونــه می‌دهــم. مــا هــر روز شــاهد هســتیم کــه درختــان 

ــفره  ــد.  سر س ــب می‌کنن ــا را نص ــای آن وای‌فای‌ه ــه ج ــع و ب را قط

خانه‌هــا بــه جــای قــرص نــان، قــرص برنــج اســت. بــه جــای عشــق بــه 

وطــن، عشــق بــه اروپــا را در ذهــن مــا کاشــتند، اروپــای کــه وقتــی به 

ــد: »صــدای دهــل از دور  ــازه می‌فهمــی چــرا گفتن آنجــا می‌رســی، ت

خــوش اســت« دهــل اروپــا کــه ترانــه آزادی را می‌نــوازد ولــی وقتــی 

ــی  ــه چاه ــی در چ ــازه می‌فهم ــد ، ت ــدرش می‌رس ــه بن ــو ب ــتی ت کش

افتــادی. بــه جــای ورزش پهلوانــی، ورزش قهرمانــی و بــرد و باخــت را 

پیــش انداختنــد، فاســدان اشــغالگر جوامــع، نــان را در دســت خویــش 

گرفتــه، تــا هــر موقــع هم‌آغوشــی خواســتند، یکــی را بــه نانــی 

بخرنــد. یکــی از ســؤتغذیه می‌میــرد و دیگــری از ســؤهاضمه. شــاهد 

ایــن‌ جنایــات هســتیم. سرزمیــن مــا را اشــغال و مــورد تجــاوز قــرار 

می‌دهنــد ولــی مــا تنهــا رژیــم اسرائیــل را اشــغالگر می‌دانیــم ولــی 

افســوس کــه مــا خــود در منجــاب دســت و پــا می‌زنیــم، امّــا جــای 

دیگــر را اشــغال شــده می‌دانیــم. هرکســی در فکــر ایــن اســت کــه 

ســوراخ قایــق طــرف او نیســت. هــه، قایــق ســوراخ شــده و مــا چقــدر 

خــوش خیــال هســتیم کــه مــا تــا غــرق شــدن، هنــوز فاصلــه داریــم 

و نمی‌دانیــم کــه غــرق شــدن هــم در انتظــار مــا کمیــن کرده‌اســت. 

ــای  ــاز از دنی ــن منجــاب، ب ــه در ای ــتند ک ــادی هس ــای زی ابلموف‌ه

آرمانــی و آرمــان شــهرها ســخن می‌گوینــد ولــی حتــی عرضــه شســن 
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ژیله‌مۆ
ــه  ــد ک ــه می‌سرای ــی تران ــد. یک ــان را هــم ندارن سر و صــورت خودش

رودهــا را گِلــی نکنیــد ولــی رودهــای مــا کــه دیگــر آب در آن جریــان 

ــی و خــون کشــته‌ها پرشــدند. کســی  ــدارد، از فاضلاب‌هــای صنعت ن

ــه  ــط دنبال ــت، خ ــنگ‌ها نیس ــهاب س ــه ش ــر خط‌دنبال ــر نظاره‌گ دیگ

موشــک‌ها آســان مــا را پــر کردنــد. بــا ایــن همــه فســاد و تبعیــض 

بــاز مــا شــتابان در مســیرمون گام برمی‌داریــم، بی‌آنکــه بدانیــم 

ــی را  ــت جوان ــام دس ــت؟ در ملاع ــات کیس ــن جنای ــی ای ــث بان باع

ــع  ــی وض ــه چه‌کس ــی ک ــوی، نمی‌پرس ــر می‌ش ــو نظاره‌گ ــد و ت می‌برن

جامعــه را بــه ایــن روز درآورده کــه ایــن جــوان دســت بــه دزدی زده 

ــت؟  ــی کیس ــر اصل ــه مق ــد ک ــد بپرس ــی نمی‌خواه ــت. آری کس اس

مقــر اصلــی خــود مــا هســتیم کــه آنقــدر ســکوت کردیــم و دســت 

رو دســت گذاشــتیم کــه هــر بــای کــه خواســتند بــه سرمــان آوردنــد 

و بــه ریــش مــا خندیدنــد. جلــوی چشــم مــا نــدا را کشــتند، بازهــم 

ســکوت کردیــم، فــرزاد را اعــدام کردنــد بــاز ســکوت کردیــم، جنایــت 

کهریــزک را بــه بــار آوردنــد، بــاز ســکوت کردیــم، کولــران را کشــتند 

بــاز ســکوت کردیــم، مــا کلا شــتابان به‌ســمت ســکوت جنایــات آنــان 

گام برمی‌داریــم و ســکوت می‌کنیــم. مــا شــتابان ســمت خواســت‌ها 

ــش  ــنابان و بادســت خوی ــم و ش ــان گام برمی‌داری و منفعت‌هــای آن

طنــاب بردگــی را بــه گــردن خویــش می‌کنیــم.

شــاید بــا خــود بگــی کــه چقــدر ناامیــد اســت و دنیــا را ســیاه می‌بیند 

ــی  ــات زندگ ــا واقعی ــی این‌ه ــد ول ــیاه کن ــا را س ــد دنی ــا می‌خواه ی

ــا  ــد، امّ ــل چشــم‌هایت هــر روز اتفــاق می‌افتن ــه در مقاب هســتند ک

سرمــان را آنقــدر بــه گرمایــی اینترنــت گــرم کردنــد کــه اگــر دنیــا را 

آب بگیــرد بــاز هــم باخــر نمی‌شــویم. مــن  ایــن جمــات را گفتــم تــا 

چــرای پرســش ایــن کــه چــرا چــه بایــد کــرد؟، داده باشــم تــا ســوال 

ــا  ــم. ام ــکلات را بدانی ــن مش ــال ای ــو و ح ــش و جوابگ ــی بخ رهای

بــه راســتی چــه بایــد کــرد، آیــا لازم اســت کــه مــا کاری کنیــم مگــر 

ــه‌راه و  ــه را روب ــا هرچ ــرای م ــردان ب ــا و دولت‌م ــت‌مداران م سیاس

بــه رفــاه نمی‌رســانند. اصــا مــا را چــه بــه ایــن کارهــا...! نــه سیاســت 

ــام  ــردان آن را انج ــه دولت‌م ــد و ن ــن کار را دارن ــی ای ــداران توانای ‌م

ــان  ــط بط ــیدن خ ــی کش ــه معنای ــن کار ب ــام ای ــرا انج ــد زی می‌دهن

آنــان اســت. 

در دنیــای عــاری و فاقــد از معنــای کــه سرمایــه‌داری بــرای مــا ســاخته 

ــل  ــر ح ــر در فک ــا دیگ ــی اص ــم  کس ــت لمپنیس ــرد سیاس ــا پیش و ب

مســائل نیســت. امّــا می‌خواهــم شــا را دعــوت کنــم بــه کوردســتان 

ــد از  ــت را بای ــم. درخ ــت، بروی ــکل گرف ــدار در آن ش ــه اقت ــای ک ج

ریشــه زد. البتــه اقتــدار درخــت نیســت و حتــی خــار هــم نیســت. 

کوردســتان کــه سرزمیــن خورشــید و آتــش اســت. امــروز در چنــگال 

اســتعمارگری جــان می‌دهــد. امّــا در داخــل ایــن سرزمیــن کــه پــر از 

ــر بحــران  ــه دیگ قداســت‌ها و لعنت‌هاســت، شــخصی در عــری ک

ــال  ــر در ح ــم دیگ ــد و نئولیبرالیس ــر می‌ش ــه‌داری بیش ــام سرمای نظ

ــه  ــرد. او ن ــور ک ــود، ظه شــکل‌گیری و شــوروی در حــال فروپاشــی ب

یــک فیلســوف، پیغمــر یــا هرچیــز دیگــر بــود بلکــه ایشــان رهــری 

جــان فــدا هســتند. ایشــان کوردســتان را از شرایطــی رهایــی داد کــه 

وضعیــت آن را اینگونــه بیــان می‌کنــد:» مــن در مزرعــه مــردگان در 

ــرد و راه  ــد ک ــارزه نمــودم«. ایشــان در پاســخ چــه بای ــی مب راه زندگ

گــذار از ایــن بحــران و کائــوس برآمــده از جهــان سرمایــه‌داری، پــروژه 

ــی  ــه تمام ــم ب ــک را تقدی ــت دمکراتی ــک و مل ــم دمکراتی کنفدرالیس

ــه  ــک ک ــم دمکراتی ــروژه کنفدرالیس ــرد. پ ــواه ک ــای آزادی‌خ خلق‌ه

براســاس پارادایــم دمکراســی، آزادی زن و اکولــوژی اســت و تشــکیل 

ــوان  ــش عن ــارزات خوی ــای مب ــی را مبن ــی و اخلاق ــه‌ای سیاس جامع

ــرزه  ــه ل ــه‌داری را ب ــروژه کــه پایه‌هــای نظــام سرمای ــن پ ــد. ای می‌کن

درآورد، ســبب تــرس اقتدارخواهــان‌ و هژمونی‌خواهــان شــد. از ایــن 

رو  ایشــان را از ســال ۱۳۷۷ تاکنــون در زنــدان‌ امرالــی حــر کردنــد. 

ایشــان کادرهــای فدائــی را پــرورش دادنــد کــه هرکــدام در راه عملــی 

ــتند و  ــتابان گام برداش ــه ش ــداف آزادی‌خواهان ــا و اه ــردن آرمان‌ه ک

ــان  ــوان اینطــوری بی ــد. می‌ت ــدا نمودن ــش را ف ــن راه جــان خوی در ای

کــرد کــه رهبرآپــو همچــون شــمعی هســتند کــه کادرهایــش خــود را 

در آتــش آزادی‌بخــش ایشــان ســوزاندند. این‌هــا تنهــا شــعر و شــعار 

ــی،  ــی آپوئیســتی را مطالعــه می‌کن نیســتند. وقتــی تاریــخ مبارزات

هــزاران زن و جــوان را اعــم از کــورد و غیرکــورد خواهــی شــناخت کــه 

ــه گام  ــو و آزادی ایشــان فدائیان ــروژه رهبرآپ ــی نمــودن پ در راه عمل

برداشــتند. هرکــدام از آنــان خــود را تبدیــل بــه مشــعل آزادی کرنــد 

تــا دیگــر مــادران  و کــودکان ایــن سرزمیــن گریــه نکننــد و ســیاهی را 

بــا روشــنایی آتــش خویــش پــاک کننــد.

حــال پاســخ چــه بایــد کــرد را باید داد؟ پاســخ چــه باید کــرد، پراکتیک 

آگاهانــه و ســازمان‌دهی شــده اســت. پراکتیکــی کــه شــا را شــتابان 

ــق می‌کشــاند. پراکتیکــی  ــه خل ــق و خدمــت ب ــه ســویی آزادی خل ب

ــر جنایــت‌کاران و  ــدارد و راه را ب ــه همــراه ن کــه دیگــر ســکوت را ب

ــام‌آور  ــت و پی ــلیمیت اس ــا تس ــف ب ــدد و مخال ــتعمارگران می‌بن اس

مقاومــت و مبــارزه در راه آزادی اســت.

امــروز هــم ایــن تظاهــرات و خیزش‌هــا تنهــا بــا داشــن چنیــن 

آلترناتیــوی توانایــی گــذار از مقطــع کنونــی را داشــته و جامعــه آزاد و 

ســالم برســاخته  می‌شــود. اگــر مــا جوانــان بخواهیــم در مســیر آزادی 

و دمکراســی شــتابان به‌ســویی انقــاب برویــم، لازم اســت کــه باهــم 

منســجم و متحــد باشــیم و بــا همزیســتی و همســنگری در ایــن راه 

بــه آرمــان‌ شــهرهای خویــش برســیم.

ــن کوهســتان‌های  ــد در ای ــه باش ــه هرچ ــم ک ــس در آخــر می‌گوی  پ

سربــه فلــک کشــیده اســت. ایــن کوهســتان‌های کــه پرتو‌هــای آزادی 

را در همــه جهــان می‌گســراند و همانطــور کــه در منطق‌الطیــر 

آمــده وقتــی ســیمرغ در کوهســتان در آینــه ســی تــا مــرغ را 

می‌بیننــد، می‌فهمنــد کــه خــود واقعــی را شــناخته و خودشــان 

ســیمرغ هســتند. باورکــن کــه خــودت چــاره هســتی و راه شــناخت 

خویــش و خویشــن شناســی، بــا آمــدن بــه کوهســتان‌های زاگــروس 

ــن اســت. ــی ممک ــوف مبارزات ــه صف و پیوســن ب
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ژیله‌مۆ شــەهــیــد دەرســـیــم تــۆڵـهـەڵــدان  

ســەقز شــاری بەســتە و گۆرانــی شــاری قارەمانــی و نەبــەزی لانكــەی 

هــەزاران ڕووبــار و كێــو و تــەلان، هــەزاران شۆڕشــگێڕی ئــازا. ســەقز 

شــاری ڕەئــوف شــێخی

ڕەئــوف شــێخی ســاڵی ٢٦٩١ی كــوردی هــاوكات لەگــەڵ ١٣٧٠ی 

هەتــاوی لەگونــدی )كانــی ســور(ی ناوچــەی تیلەكــۆی ســەر بەشــاری 

ســەقز لــە ڕۆژهەڵاتــی كوردســتان لــە بنەماڵەیەكــی وڵاتپارێــزدا چــاوە 

گــەش و زیتەڵەكانــی بــە ڕووی كوردســتان و جیهانــدا كــردەوە و 

یەكەمیــن بــزەی ژیانــی نەخشــاندە ســەر لێوەكانــی.

ڕەئــوف شــێخی لەنــاو بنەماڵەیەكــی قەرەباڵــغ دێتــە دنیــا و دەبێتــە 

دواهەمیــن منداڵــی بنەماڵەكــەی. لــە ژیانــدا دەبێتــە یارمەتیدەرێكــی 

بــاش بــۆ هەمــوو خوشــك و براكانــی. بنەماڵــەی ڕەئــوف بنەماڵەیەكی 

وڵاتپارێــز و گرێــدراوی نــرخ و بەهاكانــی كۆمەڵگــە و گەلەكەیەتــی. 

ــە  ــات ب ــارە و مادیی ــۆ پ ــان ب ــی خۆی ــچ كات شــەرەف و كەرامەت هی

بەشــانازییەوە  نەدارییــان  و  برســێتی  بۆیــە  نەفرۆشــت  دوژمــن 

ــا و یەكگرتوویــی  پەســەند كــرد. تاكــە پشــت و پەنایــان هێــز و توان

ــاڵا دەكات  ــە ب ــەڕ بوونــی كات ڕەئوفــی بچكۆل ــە تێپ ــوو. ب ــان ب خۆی

ــی  ــدا نەمام ــازە لاوی ــی ت ــە تاف ــێنەوە ل ــر دەگەش ــی زیات و چاوەكان

ــەی  ــەرە دەكات. پ ــدا چەك ــتان لەناخی ــازادی كوردس ــزی و ئ وڵاتپارێ

ــن و  ــە زه ــە ل ــەو نەمام ــی ئ ــەی چەكەرەكردن ــات زەمین ــەوە دەب ب

ــی  ــەڵ ئاودان ــە لەگ ــزە. بۆی ــە و بەهێ ــدا هەی ــەر جەوانێك ــی ه دڵ

ئــەو نەمامــەی كــە لــە دڵ و دەروونــی خۆیــدا چەكــەرەی كــردووە، 

ڕەئــوف ئــاوی نەمامــی وڵاتپارێــزی جەوانانــی دیكــەش دەدات. 

ــتینەی  ــن و ڕاس ــەر دوژم ــە س ــە ل ــەی ك ــەو زانیاریان ــی ئ ــە پێدان ب

ــان  كوردســتان هەیەتــی دەیەوێــت زیاتــر كاریگــەری لەســەر جەوان

ــە  ــەنگێك ك ــە پێش ــر دەبێت ــرس و بوێ ــی نەت ــت. وەك جەوانێك دابنێ

هاوڕێكانــی لــەدەوری خــۆی كۆبكاتــەوە و پێشــڕەوی بــكات. ڕەئــوف 

لەخەیاڵــی خۆیــدا ســنوورە دەســتكردەكانی تێكشــكاندبوو وە بنپێــی 

كردبــوو، لــە زهنــی خۆیــدا كوردســتانێكی ئــازادی ئاواكردبــوو.

ــی و  ــە ســەر كارەكان ــاری دەخات ــەدواوە تیشــكی زانی ــەم قۆناغــە ب ل

بــەم پێیــە لــە بەرامبــەر هــەر هێرشــێكی شــاراوە بــۆ لەنــاو بردنــی 

ــەر و هــاوكات  ــە ب ــە كاریگــەر دەگرێت ــازی شــییاو و ب ــان ڕێب جەوان

هاوڕێیانیشــی بــۆ ئــەم كارە هانــدەدات بــۆ نمونــە لەبەرامبــەر 

پێشخســتنی مــاددە هۆشــبەرەكان لەلایــەن دوژمنــەوە ڕوو لە وەرزش 

ــە دەســت دەهێنێــت.  ــاش ب ــەم كارەشــدا ســەركەوتنێكی ب دەكات ل

ڕەئــوف بــە بــەراورد بــە هــاوڕێ و هــاو تەمەنەكانــی خــاوەن 

دەلاقەیەكــی ڕوانیــن و بیركردنەوەیەكــی فــراوان بــوو، لــەو تەمەنــەدا 

لەگــەڵ لایــەن و كەســایەتییە نیشــتیمان پــەروەرەكان ئاشــنا دەبێــت 

و لەســەر گەلــی كــورد و مێــژووی ســەرهەڵدانەكان قووڵــر دەبێتەوە، 

ــاری  ــتنەكانی ناوش ــە ڕێكخس ــك ل ــەڵ یەكێ ــەدا لەگ ــەو كات ــە ل بۆی

ــەوە،  ــەڵام وەك خــۆی دەیگێڕای ــت. ب ــەكان ئاشــنا دەبێ ــە كوردی حزب

ــی  ــر لەكات ــت. دوات ــەدی بێنێ ــی ب ــی خەیاڵەكان ــە نەیتوان ــەو حزب ئ

پیلانگێــڕی  شــەرمەزاركردنی  بــۆ  چالاكییــەك  ئەنجامدانــی  

نێودەوڵەتــی لەكەســایەتی ڕێبــەر ئـاپـــۆدا دژی گەلــی كــورد، لەگــەڵ 

بزاڤــی ئــازادی خــوازی ئـاپـۆیـــی ئاشــنا دەبێــت. وەك بڵێــی بەســاڵانە 

خــۆی ون كــردووە و لەنــاو بزاڤــی ئـاپـــۆیی دا خــۆی دیبێتــەوە، وەك 

بڵێــی دوای تینووێتیەكــی زۆر لــە ئــاوی ســازگاری كوێســتانەكانی 

ــی  ــداری ڕێپێوان ــار دەدات بەش ــوف بڕی ــەوە. ڕەئ ــەقزی خواردبێت س

ــەوە دەكات  ــت ب ــەڵام هەس ــت، ب ــازادی ببێ ــانی ئ ــی تێكۆش كاروان

بەبــێ ئــەوەی كــە ســەرقافڵەی كاروانەكــە، كــە ڕێبــەر ئـــاپۆیە 

نەناســێت ڕێكــردن لەگــەڵ ئــەم كاروانــەدا ئەســتەمە، بۆیــە پەیگیــری 

دنیابینــی و فەلســەفەی ڕێبــەر ئاپــۆ دەبێــت و دەســت بەلێكۆڵینــەوە 

دەكات.هەتــا دەچێــت زیاتــر ئێــش و ئازارەكانــی گــەل و بەتایبــەت 

ــن. ــر دەب ــیارەكانی زۆرت ــەوە و پرس ــۆ ڕوون دەبێت ــی ب جەوانان

ــەوە چەندجــار  ــەن بەكرێگیراوان ــی ١٥ســاڵیدا لەلای ڕەئــوف لەتەمەن

تایبەتــی  گەمــەی سیاســی و شــەڕی  نــاو  بیخەنــە  دەیانەوێــت 

ــی  ــاڵ و خولیاكان ــە خەی ــە دەســت ل ــەوە و ناچــاری بكــەن ك خۆیان

خــۆی بــەردات، بــەڵام قــەت كــۆڵ نــادات و بــە هەڵوێســتی خــاوەن 

ــدا دەدات. ــی بەكرێگیراوان ــە گوێ ــا ب ــی نـ پرەستیشــی خــۆی وەڵام

بــۆ یەكــەم جاریــش لەتەمەنــی ١٦ ســاڵی دا لەلایــەن ناوەنــدی 

بەســیجی ســەر بــە ســوپای ســەقزەوە بەمەبەســتی چاوترســێن كــردن 

و بــێ ئیرادەكردنــی بۆمــاوەی بیســت و چــوار كاتژمێــر دەســت 

ــەو  ــاو ئ ــی لەن ــێ پێ ــت ج ــا دەچێ ــوف هەت ــت. ڕەئ ــەر دەكرێ بەس

ــەوە  ــی كراوەت ــی خاڵ ــرخ و بەهاكان ــە ن ــە ل ــەدا ك ــگا نەخۆش كۆمەڵ

خەیاڵــەكان  ناتوانێــت  هەوایــە  و  كــەش  ئــەو  دەبێــت.  لێژتــر 

پێكبێنێــت و پێوداویســتیە مەعنەویەكانــی دابیــن بــكات وەك خــۆی 

دەڵێــت؛ هەســتم دەكــرد دانیشــتووی كێڵگەیەكــم كــە پێویســتی بــە 

وەرزێرێكــی بوێــر و مانــدو نەنــاس هەیــە پێویســتم بــە ناســنامەیەك 

ــكات. ــم ب ــە پێناســەی هەبوون ــە ك هەی

لەســاڵی ٢٧٠٩ی كــوردی هــاوكات لەگــەڵ ١٣٨٨ی هەتــاوی ڕەئــوف 

ــدا دەكات  ــاو خــزم و هاوڕێیانی ــت و گەشــتێك بەن ــرەی لێدەبڕێ ئۆق

و پەیامێــك دەدات ئەویــش ئەوەیــە ژیــان لەگــەڵ ئێــوەدا پێویســتە 

بــە ئــازادی بێــت. بۆیــە لەگــەڵ هاوڕێیەکــی منداڵــی خۆیــدا ڕێگــەی 

ــر و  ــی خۆڕاگ ــە قەندیل ــەڵ ب ــەر و تێک ــە ب ــپ دەگرێت ــە کۆس ــڕ ل پ

فەلســەفەی ئــازادی دەبێــت. ڕەئــوف تێکۆشــان و خزمــەت بــە 

ــە  ــەی ب ــە وڵاتەک ــەر ب ــەدان  بەرامب ــرین ڕەخن ــە باش ــەی ب گەلەک

نــاو دەکات. ڕەئــوف بــە بەشــدار بوونــی بــۆ نــاو ڕیزەکانــی گەریــا 

ــدار  ــەم بەش ــەوە، ئ ــۆی هەڵدەدات ــی خ ــە ژیان ــوێ ل ــی ن لاپەڕەیەک

و  لەدایکبووبێتــەوە  تــر  کەجارێکــی  وابــوو  ئــەوە  وەك  بوونــە 

لەگــەڵ ئــەم لەدایکبوونەشــی نــاوی دەرسـیـــم تـۆڵـهـەڵـــدان بۆخۆی 

ســەرکوتکارییەکانی  تۆڵەســەندنەوەی  بەڵێنــی  و  هەڵدەبژێرێــت 

ســەر گەلەکــەی دەدات و هەمــوو ژیانــی خــۆی بــۆ هەنگاونــان لــەو 

ــان دەکات. ــەدا تەرخ ڕێگەی

ــی  ــەی ئاپۆی ــەرەتایی لەفێرگ ــی س ــی ڕاهێنان ــیم خول ــاڵ دەرس هەڤ

لەچیاکانــی قەندیــل بــەو پــەڕی ورەو شــادمانییەوە بەســەرکەوتوویی 

تێپــەڕ دەکات و لەنــاو هەڤاڵانیــدا بــە ڕووگەشــی و دڵنزمــی بوونــی 



خــۆی دەنــاسرا لەماوەیەکــی کورتــدا زانیارییەکــی زۆر لەســەر هــەر 

کەســایەتێکی  و  وەردەگرێــت  وڵات  دەرەوەی  و  وڵات  لای  چــوار 

نەتەوەیــی لەخۆیــدا ئــاوا دەکات ئامــادە دەبێــت کەلــە ســەرکەوتنی 

ــم و  ــی قای ــکات وەك کۆڵەکەیەک ــالاك ب ــدارییەکی چ ــدا بەش شۆڕش

ــی  ــی تاکەکەس ــۆرە بەرژەوەندییەک ــچ ج ــەر هی ــێ بەرامب ــورس ب ق

ــاڵ دەرســیم  ــاری قورســی شــۆڕش لەســەر شــان هەڵبگرێــت. هەڤ ب

ــگای  ــاندا جێ ــەوەی تێکۆش ــزی پێش ــە ڕی ــەختدا ل ــی س ــە قۆناغێک ل

هــەم  ئێــران  داگیــرکاری  ڕژێمــی  لەکاتێکــدا  بەتایبەتــی  گــرت، 

لەبــواری ســەربازییەوە و هــەم لــە بــواری کۆمەڵایەتــی و سیاســییەوە 

دەیویســت ڕۆژهەڵاتــی کوردســتان ســەرکوت بــکات لــە ئاســتی 

ــەوەی  ــداری بزووتن ــوو، بەش ــاری هێناب ــار و گوش ــەرە ژووردا فش ه

ــوو.  ــژاك ب ــەنگایەتی پ ــە پێش ــتان ب ــی کوردس ــە ڕۆژهەڵات ــی ل ئاپۆی

لەناویشــیدا وەك جەوانێکــی تێکۆشــەر، وەك جەوانێکــی شۆڕشــگێڕ 

لەنــاو خەباتــی جەوانانــی ئاپۆیــی لــە ڕۆژهەڵاتــی کوردســتان کە وەك 

کۆمەڵگــەی جەوانانــی ڕۆژهەڵاتــی کوردســتان)ك.ج.ر( بەڕێکخســن 

ــەدا   ــەم خەبات ــاو ئ ــی لەن ــگا گرتن ــە جێ ــرت. ب ــگای گ ــوو جێ ــرا ب ک

وزەیەکــی بەرچــاو بــەم خەباتــە دەدات. بــە هەڤاڵێتییەکــی ڕاســت و 

فیــداکاری خــۆی دەبێتــە پێشــەنگێکی ڕاســتەقینەی ئاپۆیــی. لەوێــدا 

ــی  ــە خەبات ــەی کەل ــەو هەڤاڵان ــی ئ ــەوە و ناســینی ژیان ــە خوێندن ب

جەوانانــدا شــەهید بوونــە، هەوڵــدەدات ژیانــی شۆڕشــگێڕی خۆی لە 

ــی شــەهیدان  ــە بەجێماوەکان ــاو بەدەســتهێنانی خواســت و ئاوات پێن

ڕێکبخــات. بــۆ ئــەوەی ڕێبــەر ئـاپـــۆ و شــێوازی تێکۆشــانەکەی 

ــەو  ــوو ل ــك ب ــوو. یەکێ ــەدا ب ــێ وێن ــی ب ــاو هەوڵدانێک ــێت لەن بناس

هەڤاڵــە جەوانانــە کــە زوو فێــر بــوو زوو دەســتی بــە هەوڵــدان کــرد 

بۆئــەوەی هــزری ڕێبــەر ئـاپـــۆ بخاتــە کــردارەوە.

گەلەکــەی  ئازارەکانــی  و  ئێــش  هیچــکات  تۆڵهەڵــدان  دەرســیم 

ــەوە و  ــیار کردن ــرد. هەمیشــە وش ــر نەک ــە بی ــت ل ــاتێکیش بێ ــۆ س ب

ڕێکخســن کردنــی جەوانانــی لــە خەیاڵــدا بــوو. هــەر بۆیــە لــە ١٥ی 

ــی  ــۆی ڕۆژهەڵات ــۆ ناوخ ــەی ب ــی خەباتەک ــوەی ٢٧١٣ کاروان خاکەلێ

تێکۆشــاندا  ســەنگەری  لــە  لــەوێ  و  بەڕێدەخــات  کوردســتان 

خــۆی  جێــگای  کــورت  ماوەیەکــی  بــە  توانــی  جێگادەگرێــت. 

ــی و  ــتی مرۆڤایەت ــەوە و هەس ــدا بکات ــەل و جەوانان ــی گ ــاو دڵ لەن

نەتەوایەتــی لەنــاو دڵــی ئــەو کەســانەی کەدەیبینــی زیندووبکاتــەوە. 

گــەورە  ڕێــز و خۆشەویســتی ســەرنجی  لــە  پــڕ  هەڵســوکەوتی 

دڵــدا  لــە  گــەورەی  بچوکــی بۆخــۆی ڕادەکێشــا و متمانەیەکــی 

دروســت دەکــرت. گەورەتریــن ئاواتــی یەکگرتنــی گەلــی کــورد 

بــوو بــۆ ئەمــەش لەنــاو کارو خەباتیــدا هەمیشــە تیشــکی دەخســتە 

ــوری وڵات  ــی باک ــەت ناوچەکان ــە تایب ــتان ب ســەر. سروشــتی کوردس

هەســتی جوانــی دەبزوانــد و دەیخســتە نــاو خەیاڵــە پــڕ لــە جــۆش و 

خرۆشــەکانییەوە، ئەوەنــدە تێکەڵــی شــنەی بێگــەردی نیشــتیمانەکەی 

ــەت  ــی دەکێشــا و تەنان ــە شــاردا زەحمەت ــەوەی ل ــە مان ــوو ب ــوو ب ب

ــا. ــی دادەن ــەر تەندروستیش ــی لەس ــەری نەرێن گاریگ

ــە ڕۆژهــەڵات  ــی ل ــی ئەرکەکان ــی بەجێهێنان ــەو کەســانەی کەلەکات ئ

ــاڵ  ــەن؛ هەڤ ــی لێوەدەک ــا باس ــوو وەه ــان دیب ــیم ی ــاڵ دەرس هەڤ

ــرا  ــکرا دەبی ــە ئاش ــوو ب ــاواز ب ــایەتێکی جی ــاوەن کەس ــیم خ دەرس

کەلــە کەســانی تــر جیــاوازە ، هەروەهــا ڕێــز و خۆشەویســتی و 

نزیکایەتــی بــۆ ژن لەگــەڵ هــی کۆمەڵگــە جیــاواز بــوو لــە بەرامبــەر 

نرخەکانــی کۆمەڵگــە و پاراســتنیان بــە هەڵوێســت بــوو. هەمیشــە لە 

بەرامبــەر شــەڕەتایبەتەکانی دوژمــن لەنــاو شــەڕێکدا بــوو وە خــۆی 

ــە  ــەس بیزانیبای ــەوەی ک ــێ ئ ــرد. بەب ــەروەردە دەک ــان پ لەبەرامبەری

کــە گەریــا یــان شۆڕشــگێڕێکە هەســتی دەکــرد کــە مرۆڤێکــی 

ــوو. ــاواز ب ــی جی ــە ژیان ــوازە، چونک جی

ــی  ــە ڕۆژهەڵات ــوو کەل ــەنگانە ب ــە پێش ــك ل ــیم یەکێ ــاڵ دەرس هەڤ

ــاڵ  ــتی هەڤ ــت. خۆشەویس ــۆی بگێڕێ ــی خ ــی ڕۆڵ ــتاندا توان کوردس

ــتەمە  ــە ئەس ــوو ک ــتێکدا ب ــە ئاس ــەی ل ــاك و وڵاتەک ــۆ خ ــیم ب دەرس

ــدا  ــە ژیان ــت. ل ــت و پێناســە بکرێ ــاری بکرێ ــۆ دی چوارچێوەیەکــی ب

چەنــدە زەحمەتــی بکێشــایە دیســان خــاوەن مــۆراڵ و ورە بــوو بــە 

ــان. ــی دەدا بەژی ــج دان نرخ ڕەن

ــە  ــی ب ــەری توان ــنە و دەور و ب ــی س ــە هەرێم ــیم ل ــاڵ دەرس هەڤ

بەشــێوەیەکی  ناوچەیــە  ئــەو  جەوانــی  وچــان  بــێ  خەباتێکــی 

ــاوا  ــدا ئ ــان تێ ــی نەتەوایەتی ــكات و ڕۆح ــەروەردە ب ــتەماتیك پ سیس

ــە  ــدا ببێت ــە بەرامبەرئامانجەکانی ــی ل ــتێك نەیدەتوان ــچ ش ــکات. هی ب

ــت.  ــی دوا نەدەخس ــك کارەکان ــچ جۆرێ ــە هی ــەر. ب ــپ و لەمپ کۆس

ــی خەباتێکــی  ــانیدا توان ــات و تێکۆش ــی خەب ــە بەردەوام دەرســیم ل

بــاش لەنــاو ژنانــی جەوانانــی ڕۆژهەڵاتــی کوردســتان پێشــبخات 

بــەم پێیــەش کۆمیتەکانــی ژنانــی جەوانــی لــە شــاری ســنە ئــاوا کــرد. 

ــان  ــی ژن ــەری و دابڕان ــۆ خۆس ــوو ب ــتەقینەی ژن ب ــی ڕاس ڕێهەڤاڵێک

لــە هۆشــمەندی پیاوســالاری تێکۆشــانی دەکــرد و خــۆی پــەروەردە 

دەکــرد هەمیشــە لەژنانــی بوێــر و خــاوەن هەڵوێســت هێــز و ورەی 

ــاڵی )١٣٩١( ــە س ــۆی. ل ــی خ ــەی ژیان ــردن بەنمون ــرت و دەیک دەگ

ــانگایەتی  ــی پێش ــەی نێودەوڵەت ــە گەلەکۆم ــەر ب ــاوی بەرامب ی هەت

خــۆی  کینــەی  و  ڕق  هەڤاڵانــی  لەگــەڵ  و  کــرد  چالاکییەکــی 

ــەی  ــەم چالاکیان ــڕی. ب ــان دەرب ــرکاران و دوژمن ــە داگی ــەر ب بەرامب

ــان  ــوو هــەر دەچــوو ڕقی ــڕا ب ــاڵ دەرســیم دوژمــن ئۆقــرەی لێب هەڤ

زیاتــر دەبــوو بــۆ یــە پــاش دەربــاز بوونــی چەنــد رۆژ بەســەر ئــەو 

چالاکیــەدا لەشــاری سـنـــە لەلایــەن جەللادانــی ڕژێمــی داگیــرکار و 

ــە و  ــژی گولل ــەر دەســت ڕێ ــە ب ــەوە درای ــی ئێران ــڕ کــەری دەوڵەت ق

ترپــەی دڵــە گــەرم و لەكوڵەکــەی لەلێــدان کــەوت و خوێنــی تێکــەڵ 

ــوو.  ــاوی ب ــەی خوێن ــی سـنـ بەهــەزاران ســورە گوڵ

ئــەوەی جێــگای پرســە ئەوەیــە کەبۆچــی دوژمــن هێرشــێکی وەهــای 

ــن لەبەرێکخســتنبوونی  ــارە دوژم ــیم؟ دی ــاڵ دەرس ــردە ســەر هەڤ ک

ــی کــورد دەترســێت  ــی گەل ــرادە بوون ــە بەئی ــان دەترســیت، ل جەوان

هــۆکار ئەمەیــە دەنــا هەڤــاڵ دەرســیم لــە و کاتــەدا هیــچ چەکێکــی 

پێنەبــوو جگــە لــە ئیــرادە و کەســایەتی خــۆی بۆیــە شــەهید بوونــی 

ــدا  ــە دۆخێک ــاوازە. ل ــی جی ــاوەن تایبەتمەندیەک ــیم خ ــاڵ دەرس هەڤ

کــە دەوڵەتــی داگیــرکار و قڕکــەری ئێــران بــێ ئیــرادە بــوون و کۆیلــە 

بوونــی جەوانــان پێشــدەخات و دەیســەپێنێت، هەڤــاڵ دەرســیم 

ــا  ــوردە و پێشــەنگیەتی. تەنه ــی ک ــی جەوان ــای ڕێکخســن بوون هێ



پابەنــد بــوون بــە ڕێبــازی هەڤــاڵ دەرســیم و پێداگــری لەســەر 

چالاکیەکانــی  بــە  بەردەوامیــدان  و  ئامانجەکانــی  بەدیهێنانــی 

ــەرکەوتن ــە س دەمانگەیەنێت

هەڤــاڵ دەرســیم لــەوە تێگەشــتبوو تێکۆشــانی جەوانــان و خەباتــی 

ئــازادی ڕەنــج و قوربانیدانــی دەوێــت، بــۆ ئەمــەش بەڕۆحێکــی 

گیانبازانــەوە بەشــداری خەبــات و تێکۆشــان بــوو لــە ســەنگەری 

ــش  ــەم پێ ــرت. ه ــگای گ ــدا جێ ــی ڕزگاری و ئازادی ــەوەی خەبات پێش

شــەهید بــوون و هــەم دوای شــەهید بوونــی ئەمــەی ســەلماند، 

گەلێــك جــەوان لەگــەڵ هەڤــاڵ دەرســیم خەباتیــان کردبــوو وە دواتــر 

بەشــداری ڕیــزی تێکۆشــان بــوون هەتــا ئەمــڕۆش ئــەو کاریگەرییــەی 

کەلەســەر ئــەو جەوانانــە داینابــوو هــەر مــاوە. دەرســیم بــە ڕۆحــی 

جەوانــی تێکۆشــانی کــرد بــەو ڕۆحــەوە ســەلماندی کــە هێــزی 

ــات و  ــە خەب ــن ک ــت ئێمــە دەتوانی ــت بــا ببێ ــرکاری چیدەبێ داگی

ــزی  ــن و بەهێ ــەرە پێبدەی ــە هــەر کات و شــوێنێکدا پ تێکۆشــانمان ل

ــن. بکەی

ئێســتاش هەڤــاڵ دەرســیم لــە قوتابخانــەی ئازادیــدا وانــەی تێکۆشــان 

ــگای  ــواری ڕێ ــە ڕێب ــەو جەوانان ــەوە و ئ ــە هــەزاران جــەوان دەدات ب

ئــەون. دەنگــی وانەکانــی گوێــی دوژمــن کــەڕ دەکات و لــە شــەقام 

ــگ  ــاد و ورمــێ دا دەن ــام، کرماشــان، ســنە، مەهاب ــی ئی و کۆڵانەکان

دەداتــەوە و بانگــی تێکۆشــان بۆ ئــازادی بەگوێــی جەوانانــدا دەدات.
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Zewaca temenê biçûk bingeha xwe ji 
zihniyeta sîstema bavik salarî digre, ji 
wiya ne qute. Feraseta civaka zayend 
perest,weke biçûk ,kêm aqil, nîv însan, 
ayîdî zilamekî ye, qedera wê ye li ser 
eniya wê hatiye nivîsandin nikare di 
derbarê xwe de biryarekê rast bistîne. 
Kêmekî mezin bibe em nikarin wê 
zewt bikin. Rêya herî baş awayê ku em 
bidin zewicandin, ji bo ji bin denetimê 
dernekeve bi zilamekî wê didin girêdan 
dixin nava çar dîwaran û bîreke tarî ya 
bê binî. Hemû xweşikbûna jinê, jiyanê 
û civakê tê bêdeng kirin û nahêle ne 
rengê wê ne jî dengê wê, ev jî nahêle ku 
nefesekÎ bistîne. Ew jî bê îrade kirina 
jin û civakê ye.
Nêzîkatiya li hemberî jinê weke 
eşyayekî an jî metayekî lê kirine. Li 
ser bedena jinê pazartî û firoştin tê 
meşandin. Jineke ku temenê wê biçûke 
hîna nû fêrî jiyanê dibe zarokeke tiştekî 
ji rastiya jiyanê fêm nake û zewacê jî 
weke leystok dibîne.
Sîstema zayendî perest hemû warê 
jiyanê de xwe weke zincîra koletiyê 
derdora jinê mîna jehrekî xwe lê 
pêçaye. Ne tenê jin bûye qorbanê wê, 
di şexsê jinê de civak jî bûye qurbanê 
wê fereseta zayendî perest tenê navê 
wê jine bese zaroke an ne zaroke ne 
girînge pêwîste bidin zewicandin 
armanc ewe ku bila tu kes li ser neaxife 
û serê wan di nav civakê de netewîne. Ji 
ber ku weke namûs li jinê dimeyzînin ji 
ber vê yekê zewacê weke hilbijarteyeke 
herî baş dibînin. 
Ji bo wan temenê zilam biçûke an jî 

mezine pir girîng nîne, bila zilamekî 
zengîn be bese. Ew keç dibe qurbanê 
xwesteka dayik û bav. 
Ma dibe ser navê zewacê mirov bi destê 
xwe parçeyekî bedena xwe bavêje nav 
agir û her roj bişewite nava agir de. Ne 
wijdan ne jî exlaqê wê qebûl dike, bê 
exlqtiya herî mezin di vir de ye. Rojekî 
ji wê keçê re pirsîna xeyalê  te  çiye 
derheqê pêşerojê de nakin, îrada te jî 
heye heqê beyan kirina jiyaneke azad 
û wekhev de bi xwe hilbijêre ew derfet 
ne hiştine ji ber vê yekê yê êşê dikşîne 
rû bi rûyê hemû qirkirin û heqaretê tê. 
Ji hemû tiştan bê par dimîne, bê guman 
yê herî zêde li hemberî zihniyetê 
tekoşîneke xurt û bê hampa bidin 
meşandin yê ku pêşengtiya wê bike 
jine. 
Ew zihniyeta qirêj weke qansêrê xwe 
berdaye nava hemû hucrê bedena 
mirovahiyê, însan ker û lal kiriye. Bê 
ruh , bê îrade,bê wijdan,bê exlaq û bê 
rûmet hiştiye.
Ewa tenê zewaca keçekî biçûk nîne, 
heman tişt li ser xortekî ciwan jî tê ferz 
kirin. Ewa rêbazekî bîrdoziya sîstema 
desthilatdar a mêre.
Ji ber vê yekê pêwîste jin xwe bi hêz û 
rêxistin bike. yekbûyîna jinan wê bibe 
panjehra bi temenê biçûk. Ji xwe têkiliya 
cinsî de her roj dibe sedema mirina 
jinekê. Ne tenê mirina bedenî(fîzîkî) di 
ruh,mejî,dil,îrade û HWD. Ji bo wê emê 
hemû qada civakê bi xwe bikin warê 
geşkirina berxwedan, şer û têkoşînê. Ji 
bo ku em bighêjin hev jiyana azad. 

Z
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dihat jiyan kirin. Dem mifteya jiyana 
ciwanan e. Her kêliya ku vala diçe 
nîşaneya mirinêye û mirina fikir e. 
Halbukî hîn vîrûsa kapîtalîzmê neqşa 
xwe li fikir nekirî bû. Ji ber vê jî di 
ciwanan de dem û fikir pir bi zindî bû û 
di kesayeta ciwanan de bingeh ne mirin 
bû, jiyan bû. Ciwantî bi demê re hebû û 
gûhertina bi demê re dihat bendewar 
kirin dihat ava kirin. Xwebûna xwe û 
cewhera xwe diparastin. Guhertina  li 
gor nirxên civakê dişopandin û ji xwe 
re mînak digirtin. Di bûn xwe, sade û 
dilrast bûn. Pêwistî bi gurîpaşbûnê 
nedidîtin, ya bingehîn cewherîbûyîn 
bû. Bi cewherî axaftin, ken, şer rûhê 
kêfxweşiyê bû. Peyv, hevok yên wan bi 
xwe bûn, pêwistî bi hevokên xemilandî 
nedidîtin û çawa ji dilê wan biherike 
wisa diaxivîn. Peyvên ku di dilan de 
haveyna xwe digirtin tenê xîtabî dilan 
dikir. Ji ber vê car caran nêrandinek, 
car caran destdayînek, car caran 
peyvek pir tişt îfade dikir. Peyvên rast 
di çavan de bi wate dibûn û çav bi 
xwe neynika çavanin. Jiyan ji bo çavên 
rast dinêrin dikarin bi wate bibin û 
tenê çavên ku dibînin dikarin têkevin 
tevgerê. Çavên ciwanan yên ku dibînin 

talîmata bi wijdana xwe ve dikevin 
tevgerê. Ya bi cewher, bi xweşik nêrînê, 
xweşik bihîstinê û xweşik axaftinê dibe 
hezkirina rastiyê.
Serî li hezkirinên sexte nadin; bi 
hezkirina rast ked didin. Bi hezkirina 
xwe ji bo gel, civak û welatê xwe 
feda dike. Ji ber ku ev hezkirin wan 
dixe tevgerê. Wek keda dayikekê bi 
hezkirina li zarokê xwe, wek keda 
cotkarekê bi hezkirina li axa xwe, wek 
keda kesekê bi hezkirina li welatê 
xwe. Ciwanên ku bi vîrûsa kapîtalîzmê 
neketin li Kurdistan’ê wisa dijîn. Dil û 
mejiyê xwe teslîmî nexweşî û pençeyên 
xedarê kapîtalîzmê nekirin e. Çavên 
ku pir bi baldar bûn hîn kor ne bibûn. 
Mejiyên ku lêkolîn dikirin, lê hûr dibûn 
û di fikirîn hîn felc nebibûn. Ciwanên 
ku civakbûyîna xwe wenda nekiribûn 
li Kurdistan’ê wisa bi destane dijîn. 
Gelo xort û jinên ciwanên Kurdistanê 
yên bi vîrûsa xedar ya kapîtalîzma 
ketine çawa dijîn?

’di kovara me ya beşa 11’emîn beşa duyemîn berdewam dike’
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xwe de dihewandin. Ji ber ku nirxên 
civakê ji bo wan her tişt bû. Ger ku 
civaka wan, welatê wan, çengek axa 
wan tune be wê çawa nefes bigrin? 
Ji bo ku di welatê xwe de bi azad 
henaseyekê bigrin, pêwiste ji civaka 
xwe re bibûyana henaseyek. Wek her 
tim tê gotin, ciwan temsîla hebûn û 
nebûna civaka xwe ye. Ji bo ciwanan 
civakbûyîna ku bi kapîtalîzmê re 
herkes jê direve beriya her tiştî dihat. 
Çiqas tiştên ku xweşik hene ji bo civaka 
xwe dixwastin û difikiryan. Ji ber ku 
hebûna wan bi hebûna civaka wan ve 
girêdayî bû û hebûna civakê jî rûhê 
ciwantî yê ku qet sekin çi ye nizane 
ve girêdayî bû. Rêxistin kirin û qezenç 
kirina ciwanan ku rûhên civakê ne 
tê wateya ku civak bê rêxistin kirin û 
qezenç kirin. Pêwendiyek bê hampa 
hebû di navbera wan de. Civakê taqeta 
xwe ji nifûsa xwe ya ciwan digirt. Ji 
ber ku ciwan wekî temen jî xwedî 
nasnameya afirîner, bi meraq, bi fikir 
û afirîneriya xwe xwedî derkevê ye. 
Ji ber ku di oxira civakê de dijiyan, 
jiyan pir bi pîroz bû. Ji ber vê yekê 
rêzgirtina ji bo jiyanê nehatiye wenda 
kirin. Ev rêzgirtina nehatiye wenda 

kirin dibû hêvî. Azadî jî hesta her 
kêliyek ya jiyanê bû. Nasnameya wan 
nedihat înkar kirin, gelê wan nedihat 
qetil kirin, welatê wan nedihat talan 
kirin, malên wan nedihat xerab kirin 
û şewitandin, ne dûrî civaka xwe bûn 
zimanê wan nedihat girtin, fikrên 
wan nedihat heps kirin, tenê ji bo xwe 
jiyan nedikirin, civaka wan nedihat 
perçe perçe kirin, hestên wan ne sexte 
bûn, xwe parastin di her zindiyan de 
heye ji destên wan nehatibû girtin, ji 
welatê xwe nehatibûn derxistin, bi 
bazdan ber bi dijminê xwe ve nediçûn. 
Di welatên wan de derveyî jiyana 
komînal û civak bûyînê tiştek din nebû 
ji bo vê jî di her kêliyê de azad dijiyan, 
di her kêliyê de bi eşqa azadiya civaka 
xwe dijiyan. Ji ber ku komînal jiyan 
dikirin, ji bo hev jiyan kirin xwebûn, 
hîs kirin û kêfxweşiya herî mezin ya 
cîhanê bû. Kêfxweşî jî, wateya xebatên 
xwe zanîn, xebata xwe hez kirin, ked 
dayîn, têkoşîn kirin û israr kirin e. 
Kêfxweşî li ser axa xwe bi ziman û 
nasnameya xwe jiyan kirin e. Kêfxweşî 
azadî ye.
Sînorên ciwanan tune bûn. Dem pîroz 
bû û her kêlî ya demê pir bi baldarî 
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Hîn vîrûsa kapîtalîzmê dil û mejiyê 
mirovan nexistî di nav pençeyên xwe 
û hîn bi vê nexweşiyê neketin, gelo bi 
milyonan ciwan li Kurdistanê bi sedan 
salan çawa û ji bo çi jiyan dikirin? 
Ciwanên ku ne nasê qirêjiyê bûn bi 
exlaqa ku ji civakê girtine pir paqij 
jiyan dikirin. Ji ber ku ciwanan rû yê 
kapîtalîzmê yê qirêj nasnedikirin, ne 
dizanîn qirêjî û xerabî çi ye. Her kêliya 
jiyana wan bi rihekî paqij berdewam 
dikir. Gelo li rihê paqij yê ciwanan 
de çi hebû? Reşbînî û hesûdî tune 
bûn; berovajiya vê rihekî paqij yê ku 
cûdahiya ez û tu, hestên serweriyê 
nenas hebû. Heman nêzikatî li her 
kesên dil paqij dikir. Ji hev cûda kirinê 
zêdetir, yên dûr nêz dikir, rûhên qirêj 
yên serweriyê diqewitand û dibû 
damarê jiyanê ya himbêz kirina hemû 
xweşikiya jiyana azad, nirxê jiyana 
komûnal... Jiyana komûnal; jiyana 
ku bi hev re avadike, bi hev re dijî, 
parvekirin, bi parvekirinê re avakirina 
bîranînan û kêfxweşiya keda bi hev 
re avakirina civakî ye.  Di civaka ku 
ciwanan tê de dijiya peyv bi sextekarî, 
derew û durûtiyê neketibûn. Ji ber wê 
jî ciwan bi civakbûna xwe kêfxweş 
bûn. Civakîbûyîn, şêwaza jiyanê ya 
her cûre tenêbûn û takekesiyê, her 
cûre jinavçûna exlaqî xelas dikê ye. Ji 
ber vê jî ciwan bi civaka xwe hebûn û 
bi civaka xwe re dil rast dijîn. Ger 

ku ji bo ciwanên pêşengê civakê 
jiyanek hebûya, ew  jî dil rastiya 
jiyan û têkoşîna di oxira civakêde  
bû. Ev, nirxên herî pîroz yên civaka 
Kurdistan’ê bûn.
Bêgûman, ciwan pêkhêner  û 
barhilgirê van hemû nirxanin. 
Ciwanên ku berdewamiya hebûna 
civakêne, hêza bingehîn ya civakê bûn. 
Hemû nirxên civakê yên manewî an go 
çand, exlaq, aborî, rûhê xweparastinê 
û hemû xweşikî û başiyê radigihînin 
pêşerojê. Dîrok di wan de veşartî bû 
û razên jiyanê di mejî û dilên xwe de 
hildigirtin ji bo veguhezin pêşerojê. 
Vegûhezê qewîn yê pêşerojê re şêwaza 
jiyana, pîvana, nasnama ku temsîlê 
hebûn, ax, welat û dîroka herî paqij 
ya civakekê ye. Mucîze di wan de 
veşartî ye. Mucîze vediguherî wijdan. 
Çav didît, guh dibihîst, dil hîs dikir û 
bi lez diçû li ser erkên li gor xemên 
civakê. ji qêrînekê re bersiv bûyîn 
jî mucîzeyek ya jiyanê ye bes bila 
pirsgirêkek ya civakê be. Ciwan, ji bo 
çareser kirin û bersiv bûyînê hebûn. 
Li hember her cure êrîşan civaka 
xwe diparast. Berê wisa bû; komên 
ciwanan yên bi navê qirix û mêrxasên 
kolanan hebûn. Pênaseya wan; kesên 
xeternak tu carî nêzî kolana xwe nake 
û ji bo vê her tim di tevgerêde bû. Ev 
hêzên xweparastinê yên xwezayî bûn. 
Xemên civaka xwe di hest û ramanên 

      C Amara Hozan
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wan xwedî derkevim her tim ev tekoşîn mezin kirin 

di çanda serokatiyê de esase). Di rastiya serokatiyê 

de ji noqteya herî lewaz ber bi serkeftinê birin esase 

serokatî got (min bi derziyê bîr kola). Dema mirov 

li jiyana serokatî tamaşe dike serokatî bi sebirek û 

baweriyekî pir mezin karê xwe dike. Di roja me ya 

îro de em dibînin ku modernîteya kapîtalîst wisa li 

însanan kirine ku ew bê hêvî xistine û paş xistine yanî 

tişta ku ew dikare bike, dibêje ku nikarî bikî. PKK li 

ser esasê civakekî exlaqî û polîtîk derket û ne pêkane 

ku mirov rastiya serokatî û rastiya milîtan kadro ji hev 

cûda bigre dest  ji ber ku rastiya kadro girêdayî rastiya 

serokatîye li vir em behsa rihê Apocî dikin tevgera 

azadiyê xwe gihand rihê Apocîbûyînê û vê yekê ji xwe 

re esas digre PKK ji pêkhatiyên xwe ji kadroyên xwe 

dibe partî kadroyên xwe bi îdeolojîk kirî armancê wî 

xeta serokatiye,bûyereke diyalektîke. Kadroyê ku di 

her milî de girêdayî be tişta ku R.APO dibêje wiya 

pêk bîne. Di sekin pîvan mejî û bawerî de ew rihê 

Apocî bi dest bixe. Rastiya serokatî her tim xwe jiyana 

xwe ji bo gel feda kirine û çi kiriye ji bo gel kiriye, çi 

ava kiriye ji bo gel ava kiriye xwestiye çi bike ji bo gel 

bûye. Rêbertî rih û karekter bi rastiya kadro milîtan 

daye qezenc kirin. 

Bê pêşengîbûyîn û ji hev belavbûyîna civaka kurd dît 

Rêbertî her tim ji kêmasî û şaştiyan tecrûbe derxistiye 

û kiriye hêz. Em di dîrokê de binêrin di Kurdistan û 

cîhanê de gelek şoreş çêbûne û gele şoreşger jî hebûne 

lê belê hedef û armancên ku danîne pêşiya xwe bi ser 

ne xistine. Apocî bûyîn  seknekî bi pîvan,bawerî,hêvî 

û berjewendiyên gel ji bo xwe ferz bimîne dikare bibe 

Apocî. Heger em Apocîbûyînê ji xwe re mecbûriyet 

nebînin emê dagirkirina Kurdistanê û çar parçe 

kirina wê jî ji xwe mecbûtriyet nebînin,wê demê emê 

nikaribin xwedan li mîrasê şehîdan derkevin. Meşa 

serokatî a tolhildanê li ser van esasan bûye bi armanca 

tol rakirinê derketiye û ta roja me ya îro jî hatiye. 

Di Apociyan de di roja yekemîn ya derketina xwe de 

û heta îro jî bi fedayîtiyê derketiye holê di her demê 

de bi hewldan keda pêşeng û şehîdan tekoşîn hat 

pêş xistin ew jî di kesayeta şoreşa Kurdistanê de 

girîngiya pêşengtiyê nîşan dike. Heger ax û welatê te 

hatibe dagir kirin, mafê te yê jiyanê nayê dayîn pîvanê 

te yên jiyanê ji te hatiye standin û heta nahêlin ku 

bi zimanê xwe biaxivî bûyerên bi vî rengî yên bi êş 

wijdan qebûl nake ji bo wê jî tekane riya xelas bûnê 

ji sîstema kapîtalîst û zihniyeta netew dewlet felsefe û 

îdeolojiya Rêbertiye.   
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modernîteya kapîtalîst di roja îro de gelek şaristaniyên 

madî anîne Rojhilata Navîn di esasê xwe de em dikarin 

bêjin ku ne çand madiyet pêşxistiye. 

Mînak em meyze bikin çiqas madiyet xistine nava 

civakê li şûna manawiyet madiyet bi pêş xistine 

‘mînak’ em çav li jiyana gund û bajaran bikin mala me 

li gund bû,dema pezê cîrana dihat nav yê me de kesê 

yekem çek radikir bavê min bû ji ber li cihê ku ez lê 

mezin bibûm çandekî feodal li pêş bû. Ji ber ku tenê 

yê xwe bûye yanî di wateya şênber de di çarçoveya 

malekê de xwe digrin dest ev jî ji vir tê ku em ji 

komînalbûyînê wekhevîbûyînê pîvanê rast yê civakî 

dûrin. 

Me li jor jî behsa vê yekê kir kapîtalîzmê madîbûyîn 

xistiye nava civakê mînak di mijara hûner de 

tiştên ku pêş xistine çiqasî bê naverokin, di demên 

derbasbûyî de û di roja me ya îro de stranbêj hene 

di nava kurdan de bi taybet stranên dengbêjî 

weke(hore,siyaçemane,heyran) û HWD stran dihatin 

gotin, ew stranana dîrokekî xwe heye ji dîrokê tê ta 

roja me ya îro. Di vir de em dixwazin bêjin ku bi 

bingehe û bi naverokeke tijîye, xwedî hestên rasteqînî 

û mirovan didin fikirandin. Li wan stranan dema ku 

mirov lê guhdar dike manawiyet digre û hêz digre, 

Mirov wan ji bîr nake. Lê belê li beramberî vê yekê 

taybet di neslê dawiyê de stranê ku derketine hebûna 

wan nemane pir zû ji bîr dibin ji ber ku bê bingeh û bê 

naveroke.  Yan di vê klîpê de kesekî derdixin pêş her 

gotinê xweş jê re dibêjin, di watyeke rast de ji çanda 

xwe dûr ketiye û hilweşandineke çandî jiyan dikin. Bi 

vê zihniyeta modernîteya kapîtalîst rastiya ku li ber 

çave dixweze xwe li ser herêmê bi taybet li Rojhilata 

Navîn dixwaze xwe serwer bike û tiştek bi navê çanda 

civakê nehêle û însanan lîberalîze bike ji bo ku li 

hember sîstema kapîtalîst dernekeve şermezar neke û 

lîberalîze bike. Destpêkê di mejî de malekê çêdike û 

piştre derbasî piratîkê dike,ji bo ku em çanda xwe nas 

bikin pêwîste em li dîroka xwe vegerin weke ku R.APO 

jî dibêje(dîrok di roja me de em di destpêka dîrokê de 

veşartîne). Piştî ku civakek ji aliyê sazîbûnê ve were 

belav kirin mirov êdî nikare behsa mana wê û çanda 

wê ya teng bike,weke ku R.APO jî dibêje(di rewşekî 

wisa de sazî weke tasekî avê ya tijîye piştî ku tas şikiya 

eşkereye ku mirov nikare behsa avê bike,eger mirov 

behs bike jî ew av êdî ne ji bo xwediyê tasê ji erdên din 

an jî xwediyên qabên din herikiye û bûye hêmaneke 

jiyanê).

Mirov dikare civaka kurd weke civaka ji aliyê çandî 

ve hatiye qirkirin bide naskirin. Di çand û exlaq 

Apoyî de gelek hîkaye û mînak hene rastiya serokatî 

rastiya gelekî ye. Dema R.APO nû dest bi ava bûna 

PKK dike wiha tîne ser ziman(nikarim xiyanet li 

ewqas şehîdan û gel bikim ewqas canê şêrîn keç û 

xortan ji bona min xwe feda kirin ezê çawa karibim li 
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ژیله‌مۆ civakek li gorî exlaqê xwe xwe daye jiyan kirin weke 

ku Rêber APO jî dibêje ‘civaka ji exlaq û çanda xwe 

dûr ketibe ew her dem amadeye ku birûxe’. Heqîqet 

û pîroziyên civakan di nav tevahiya perensîbên exlaqî 

û avahiyên polîtîk de pêk tên. Ew qanûnên dihêlin di 

nav yekperstiya exlaq polîtîkaya wê de hebin û hebûna 

wî teqez dikin. Rêbazên serwer ol, mîtolojî, felsefe û 

zanist encama rêbaza zihniyeta serwer hakim dike 

jî, li ser esasê xwedî kirina zihniyeta serwer çêdibe. 

Mîtolojî,ol,felsefe û zanist her diçe ji civakê qut dibe 

û di destê zihniyeta serwer de xizmetê ji hegemonyayê 

re dike heqîqeta mirov civakbûyîna wê yek pareye yanî 

em nikarin exlaqê û çandê ji hev du qut bigrin dest. 

Çawa goşt û neynok bêy hev du nabin civakek jî ji 

exlaq û çanda xwe pêwîste nebe. 

Çand – çawa ku me ji bo exlaq jî anîbû ziman tiştekî 

ku em nikarin ji hev qut bigrin dest civakek ku çanda 

wî nebe yan jî çanda xwe wenda kiribe ew civak 

di heman demê de jî bê fayde ye. Ava bûyîna çand 

û exlaq li ser bingehê rastiyê yanî tiştên ne rast di 

dîroka mirovahiyê de nebûye, ‘mînak’ em lê binêrin 

di serdema neolotîk de em dibînin û dibin şahid û 

guhdarvanên hinek mînakan ku ev jî ji rastiyê tên, di 

serdema neolotîk de çanda jina xwedawend hebû,ev 

jî çi bûn jin pîroz dihate dîtin weke toteman didan 

nîşan dan yanî baweriya wan bûn û gelek mînakên din 

hene ku em dibin şahîdê hindek çandan ku heta roja 

me ya îro hatiye ‘mînak ‘ çanda nîçirvaniyê hebû,dema 

nêçîr dihate kirin,ji bo her kesî bû çi hatibû nêçîr 

kirin pêwîst bû her kes ji bo xwe û feyde jê bibîne 

kesên ku xwe cûda dîtiba yan jî ji bo xwe tenê biriba 

ew însan ji nav qebîlayan an jî qilanan dihat avêtin . 

civakê ew kesana di nav xwe de qebûl nedikirin, însan 

wijdanî difkirîn. Mejiyê paqij tenê rastî dîtinên xwe 

yên wijdanî dianîn ser ziman û dikarin lê belê bi demê 

re bi nesilan re bi sedsalan ev çand guhertin di nav de 

çêbûn hindekan baş nirxandin hindekan  xerab bi kar 

anîn sistahî xistin nav vê çandê mirovahiyê encama 

vê sîstema netew dewlet kapîtalîzm bi taybet di nava 

me kurdan de, bi tevahî di nava Rojhilata Navîn de 

em meyze bikin û bifikirin ku gelo ew çine hatine 

nava me, neyê me ne lê belê dîsa jî em yê xwe dibînin 

jê hez dikin pê bawer dikin xwe li ser de aciz dikin 

wekî ku ev berê de yên me ne  û êdî wê wisa be di 

rastiya xwe de çanda berê a ku me li ser behs kiribû 

rastiyên wê çawa bû çawa jiyan dikirin ev di roja me 

ya îro de nemaye. Her dewletê ku rabûye li gorî xwe 

qanûnek çêkiriye û şêwazekî jiyanê çêkiriye. Mebesta 

me li vir ewe ku,ya ku bê çandûyînê li Rojhilata Navîn 

pêş xistî û belavî Kurdistanê kir sîstema modernîteya 

kapîtalîste. Yanî tişta ku em li vir dixwazin behs bikin, 

rastiya civakê ye,

 çand bê civak nabe civak jî bê çand nabe. Civakek 

bi çanda xwe heye, bi çanda xwe tê naskirin sîstema 



Exlaq-civak civakekî dîrokiye. Heta behsa dîrok û 

civakê neyê kirin, zanista civakî nikare bê kirin. Heta 

behsa civaka exlaqî û avahiyên wî neyên kirin,zanista 

civakî nikare bê kirin. 

Civaka exlaqî û polîtîk, dema ku civak ava bûn jî wê 

demê tu tişt bi navê (bê exlaq bûyîn) nebû, lê belê 

perensîbên exlaqî yên xwedî bi pîvan hebûn jiyana 

destpêkê bi exlaq bûye. Dîrok bi exlaq bûyînê hatiye lê 

piştre ji ber zihniyetên netew dewletan, ev vediguhere 

bê exlaq bûyînê. Yanî tu tişt ku zerar bide gel û gelan ji 

hev dûr bixe, nînbû lê roj bi roj zihniyeta netew dewlet 

civak anîne ber bê exlaq bûyînê,  roj bi roj dixwzain 

perensîba mirovbûyînê bixînin û wan bê perensîb 

bihêlin, ji pîvanê wan mehrûm bihêlin. Civak ji pîvanê 

xwe yên exlaqî mehrûm maye. Tişta ku em li vir 

hîn bibin ewe ku civakê yan jî tevahî civakên ku di 

dîrokê de ta roja îro hatine li ser lingên exlaqî hatine, 

ji ber ku tiştek hebûye ku xwe bi rêve bibin yanî 

weke rêbaza jiyanê û şêwaza bi hev re jiyan kirinê, 

yanî çeka ku civak xwe bi rêve birine exlaq bûye. Her 

                                Kesayetê

                            şoreşger

            Îradeya Azad

                        

  Welatê azad 



                                Kesayetê

                            şoreşger

            Îradeya Azad

                        

  Welatê azad 
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ژیله‌مۆ taybet bi tecrîda kurkirî li ser Rêbertî 
dixwazin ev polîtîqaya qirkirinê 
berdewam bikin. Li beramberê êrîşên 
topyekun ku li ser jin, li ser galan tê 
meşandin, di hêla îdeolojîk, siyasî, 
leşkerî de di hemû hêlan de tekoşîn 
meşandin divê em bibînin li hemberê 
wê bisekinin. Çawa ku di sala 99’ de, di 
pêşengiya jin û ciwana bi berxwedana 
xwe me komplo vala derxist, îro jî bi 
heman ruh divê em tevbigerin. Bi ruhê 
ciwantî em li derdora Rêbertî kom 
bibin û hemû hêzên komploger vala 
derbixin.
Polîtîkaya Qirkirinê û pergala 
asîmîlekirinê di milê pergala 
modernîteya kapîtalîst û hêzên 
hegamon ve li hemberê jin li hemberê 
gêncan pêktê. Îro asta bi tevgera 
azadiyê û bi ronahiya felsefeya 
Rêbertîyê em dibînin, gelên di Îran û 
Rojhilat de dijîn taybet jî li hember 
qeyran, gendalî û krîz kaosên ku ji 
milê desthilatdar û faşîstan ve weke 
polîtikaya esasî tê meşandin êdî ji 
milê gel ve naskirinekê çêbûye, di nav 
lêgerîna de ye êdî qebûl nake serê xwe 
radike. Bedelên giran jî dide ber çavê 
xwe lê ji desthilatdar û dagirkran  serê 
xwe natewîne. ji bo jiyana demokratîk 
û azad avabike têdikoşe û li berxwe 
dide. Her gêncekê Kurd, her gêncekî 
Fars, Lor Bellûc, Azerî û hemû gel 
hemû gênc, hemû jinên azadixwaz 
û li dijî pergalê Li hember tecrîda 
li ser Rêber APO ya girankirî bi 
zanabûn tevdigere. Lê divê ji her 
demekê zêdetir li hemberê vê tecrîda 
girankirî rabibin û qebûl nekin. Em 
tekoşîna xwe bilind bikin û bi Rêber 

APO re azad jiyan bikin. 
Em bizanin ku di xeta azadiya jin de 
ber bi şoreşê ve meşandin û azadiya 
jinan misogerkirin jî encex bi tecrîdê 
şikandinê û bi komploya navnetewî 
şikandinê dibe. Ji bo em hemû jî “li dijî 
her cûre QIRKIRIN û KOMPLO yan, 
yekbigrin têbikoşin û azad bibin.” 
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li Kurdistanê dimeş e.  
Îro jî em dibînin ku bi pêşengiya jinan 
di hemû deman de li Rêber APO û 
felsefeya wî xwedî derketin di asta 
herî pêş de ye. Rêber APO di pêvajoya 
komployê de got, “ Di hêla jin de 
projeya ku ez dixwazim pêş bixim 
heye, divê ew proje nîvî nemîne. Jin 
vê projeyê pêş bixe... Min tehlîlatên 
ku ji bo jin çêkiriye û pêşxistiye hene 
bila wan perspektîfan esas bigrin. 
Ew perspektîf û tehlîl ji bo sedsalan 
têrê dike.” Rêbertî  bi kesayeta xwe û 
xebatên ku dan meşandin ji sala 1987, 
ta îro perspektîfa bingehîn ji bo xebat 
û azadiya jinê danî 
holê û bi vê perspektîfê 
bingeha şoreşa jinê 
avakir.
 Jina ku di nav civaka 
zayendparêz de ji hemû 
qadê jiyanê hatibû 
dûrxistin, civak bi yek 
rengî hatibû hiştin, 
carek din civak li ser 
herdû aliyên jiyanê 
hate destgirtin. Jiyan bi 
hebûna xwe diyalektîka 
xwede da rûniştandin 
ew parçebûn ji holê rakir. Jin û jiyanê 
bi felsefeya azadiyê da nasîn. Di jin 
de fikrê azad, îradeya azad avakir û 
veguherand hêza rêxistin û tekoşînê.  
Bingehê rêxistinbûn, artêşbûn, 
partîbûnê da avêtin. Bi îdeolojiya 
rizgariya jin destpêkir, bi vê rengî 
îdeolojiyê ku bi mohra piyawsalarî 
bi hezaran salan hatibû avakirin da 
derbaskirin. Bi Îdeolojiya rizgariya 
jin rêgez diyarkir û rê û rêbazê şer û 
tekoşînê nîşan da. Ev proje îro li çar 

parçe Kurdistan û li hemû Rojhilata 
Navîn, li hemû cîhanê buye pespektîf  
bi vê paradigmayê, Rêbertî pergala 
konfederal a demokratîk di pêşengiya 
jin da li her aliyê cîhanê belav kir. Em 
dibînin ku ev Projeya jiyana azad ji bo 
hemû jinên cîhanê bûye pespektîf, bûye 
îlhama azadiyê bûye şoreşa jinan! 
Di sala 1999 de li hember komplo 
yê li hemû derên cîhanê, li çar 
parçe Kurdistanê, bi taybet jî gelê 
me yê Rojhilat rabû ser piya çalakî 
kirin, li hember komplogeran 
berxwedaniyekê bê hempa 
meşandin. Di wan xwepêşandanan 

de li hemû bajarên 
Rojhilat me bi dehan 
Şehîd dan. Hemû 
bajaran de jin, ciwan, 
zarok hemû kes, 
hemû civak rabûn ser 
xwe û şermezarkirin 
li dijî vê qirkirinê û 
komployê sekinîn. Ji 
ber ku yê ku hate dîl 
girtin, yê ku xwestin 
tune bikin ne tenê 
Rêber APO bû bi 
milyonan gelê Kurd 

bû, îradeya gel ya azad bû. Bê guman 
bi naskirina felsefeya azadiya Rêber 
APO, gel li îradeya xwe ya azad xwedî 
derketin. Ew ruh dibînim ku îro jî xwe 
berdewam dike.
Ji bo vê jî di vê nivîsê de mijara ku 
dixwazim li ser bisekinim ewe; Dijmin 
bi plangeriyên nûh dixwaze komployê 
rojane bike û komployên nûh bixe 
meriyetê. Tiştê ku berî 21 sala bi ser 
nexistin îro dixwazin bi ser bixin. Bi 

“ Di hêla jin de projeya 
ku ez dixwazim pêş bixim 
heye, divê ew proje nîvî 
nemîne. Jin vê projeyê 
pêş bixe... Min tehlîlatên 
ku ji bo jin çêkiriye û 
pêşxistiye hene bila wan 
perspektîfan esas bigrin. 
Ew perspektîf û tehlîl ji bo 
sedsalan têrê dike.“
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ژیله‌مۆ girtin, têkilî -îtîfaqên nû stratejî û 
taktikên nû diyarkirin û êrîş kirin. Ev 
bi esareta 15 şibatê hate bi dawî kirin. 
Bi vê komloyê xwestin Rêber APO bi 
fîzîkî îmha bikin û Tevgera Azadiyê jî 
tasfiye bikin, bi vê rengê qirkirina gelê 
Kurd pêk bînin. Lewra Komplo di şexsê 
Rêbertî de li hemberê Tevgera Azadiyê 
fikr û ramanê azad û li hember tevahî 
gelan, tevahî gelên azadixwaz, li 
hember jinên azadixwaz bû. 
Pêvajoya esaretê, yanî dîl girtin weke 
mîzansenekê- şano- hate amadekirin 
û di Turkiyê de faşîzîm û nijadparêzî 
pir zêde hate kurkirin, gurr kirin. Di 
wê pêvajoyê de weke darizandinekê 
hate destpêkirin û bi encamê ev 
nijadî ya avakirin û hestê faşîzane di 
29 Hezîranê de  biryara îdama li ser 
Rêbertî dan. Heman dîrok biryara 
îdama Şêx Seîd jî pêk anîbûn. Ew dîrok 
pir bi zanibûn hatibû hilbijartin û li ser 
vê esasî dixwastin ji me re bêjin ku ‘em 
dîroka qirkirinê  li ser we dubare dikin, 
wê dîrok tekrar bike.’ Lê nizanîn ku 
êdî ew Kurd ne Kurdê berê ne, Rêbertî 
jî bi sekn û xeta ku daye avakirin ne 
Rêberên berê ye! Gel bi hişyarî û 
xwedî derketinê li ser Rêber 
APO xwe kirin xelekek ji agir 
û bi şîara “Kes nikare Roja 
me Tarî bike” çalakî yên fedaî 
pêkanîn her der kirin topekê 
ji agir û bersiv dan hêzên 
desthilatdaran. Di nav gel de 
jî yên ku çalaki kirin hebûn. Di nav 
wande dayîkeka  80 salî hebû, hin ji 
wan keçên zarok, hin ji wan  jî gênc 
bûn. Bi vê wesîlê ez hemû şehîdên 

şoreşê û tevahî hevalên xwe yê çalakî 
kirin bibîr tînim û soza di rêya wan de 
meşandinê û şoreşê pêk anînê didim. 
Di alîkî de ev çalakiyên gel û mîlîtanê 
Rêbertî yên fedaîyane ji aliyekê din ve 
jî, dema ku esareta pêk hat, di kêliyê 
destpêkê de ji milê Rêberti ve rêya 
çareserkirina pirsgirêka Kurd danî 
holê û bangawazî ji bo dewleta Tirk û 
hêzên dagirkeran kir daku dawî li vê 
siyaseta qirkirinê bînin. 
Rêber APO ev dem û pêvajo bi gavên 
nûh û bi paradigmayekê nûh tacîdar 
kir. Ew komplo bi paradîgmaya nû û 
astê ku xwe di nav hemû mirovahî de 
fireh û belavkir komplo vala derxist. 
Rêbertî xwe ji paradîgmaya 
îktîdarî û dewletgerayî xilaskir 
û paragimaya civaka ekolojîk 
demokratîk û azadiya jinê 
destpêkir. Rêbertî ev dem weke 
dema‘Zayîna sêyemîn’ pênase dike 
ku ev zayîn di Îmrali yê de pêk anî. 
Zayîna yekem ji dayîkbûn, zayîna 
duyem avakirina Tevgera azadiya 
gelê Kurd, zayîna sêyemîn jî di 
Îmraliyê de paradîgmaya nûh ku 
avakirıye. Ev zayîn ji nû ve ji bo 
tevahî gelên bindest bû rêya azadiyê. 
Li hember modernîteya kapîtalîst û 
hêzên kapîtalîst ên kurewî kurama 
modernîteya demokratîk avakir û rêya 
çareseriya pirsgirêka Kurd, pirsgirêka 
azadiya gelan, azadiya jinan danî holê. 
Ev diroka mirovahîyê de yekem şoreş û 
zayîn e ya ku di şexsê Rêbertî de pêk 
hat. Di Kurdistan û Rojhilata navîn de 
şoreşa zîhin, wijdan û exlaq pêk hat. 
Tevahî jina bi îlhama tekoşîna azadiyê 
berê xwe da şoreşa di pêşengiya jin de 



نشریه ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی50
    جامعه جوانان شرق کردستان

ژیله‌مۆ
Em weke gelê Kurd û weke jin vê têgînê 
–kavrama- Qirkirin û komployê, ango 
rewşê qirkirin û komployê pir baş 
nasdikin. Ji ber ku dîroka Kurd de em 
dinêrin ji hêla dewletan ve, ji hêla aqlê 
zilamê  desthilatdar  û dagirkeran  
ve herî zêde li ser gelên bindest li 
hember gelê me hatiye ferzkirin û 
hatiye pêkanîn. Qirkirin “nijadkujî”, 
“kokqelandin” e, “îmhakirin” e. Ji bo 
gelekê, ji bo cînsekê, bi temamî xilas 
bikî ev rêbaz tê pêkanîn. Qirkirin 
polîtîkaya dewleta ye. komplo û qirkirin  
ji hêla dagirkerî, desthilatdarî û hêzên 
hegemon ve li hemberê hemû gelan, 
pêk tê. Em bi taybet dikarin bêjin ku 
li hemberê gelên Rojhilata Naverast û 
zêdetir jî li hemberê gelê Kurd pêk hat 
ango pêk tê. Lê her tim ser vê rastiyê 
hatiye girtin, bi awayekê veşartî û 
bi destê hemû dewletên dagirker, bi 
hevkarî di vê qirkirin û komployên li 
ser Kurd hatiye meşandinê de cîhê xwe 
girtine. Ji hêla desthilat û dagirkeran 
ve polîtikaya asîmîlasyon weke 
polîtîkayekê bi taybet hatiye meşandin. 
Bi vê rêyê xwestine gelan ji çand û 
exlaqê wan ji nasneme û hebûna wan 
dûr bixînin. Ev jî polîtîkaya tunekirinê 
û parçekirinê mirovan bê ruh û hest 
dihêle. Ev bi serê xwe cûreyekê qirkirin 
û tunekirina çandi û nasnameyî ye. 
Hêzên dagirker dema nikarin bi 
asimilasyonê tune bikin vê carê jî bi 
qirkirina fizîkî jî dixin dewrê pêk tînin. 
Rêbertî ji bo vê mijarê dibêje “Qirkirin 
weke dewama asîmîlasyonê ye, gel, 
hindikayî, her cure komên dînî, mezhebî 
û etnîk ên bi asîmîlasyonê nikaribin bi 
wan, dixwazin bi rêya fizîkî û çandî 

wan bi temamî tesfiye bikin û wan têk 
bibin. Li gorî rewşê, ji herdu rêbazan 
yek tê tercîhkirin. Rêbaza qirkirinê bi 
awayekî fizîkî bi giştî bi çanda elîta 
serdest ango li gorî çanda dewleta 
netewe bi komên çandî yên di rewşa 
serdest de têne kirin.”
Rêber Apo komploya navnetewî 
weke roja qirkrina Kurdan 
pênase dike. Ji ber ku di dîrokê 
de hertim li hemberê gelê kurd û li 
hemberê rêberên gelê Kurd qirkirin 
û komplo pêk hatine. Di tekoşîn û 
berxwedanê gelên Kurd de, her tim 
rêbertiyên tevgeran hatine hedefkirin, 
bi komplo û qirkirina re rû bi rû hatine 
hiştin. Mirov dikare mînaka Rêberê li 
Mihabadê,Rojhilat Qazî Mihemed, Kak 
Fuad, li Dêrsimê Seyîd Riza yan, li Amêdê 
Şêx Seîd an, dîsa bi îdam an qetilkirina 
Deniz û Mahîr an (di Turkiyê de rêber 
û pêşengê çepê Tirk i) em dibînin ku di 
şexsê Rêberan de Tevgerên wan ango 
berxwedaniyên wan, serhildanên wan 
hatine tipisandin, serkutkirin. Hemû 
jî bi komplogerî û bi plangerî hatin e, 
hedefkirin. 
Di heman demê de em dikarin bêjin ku di 
cewherê xwe de Komplo kurkirina şerê 
cîhanê ya 3’emîn. Ku li ser axa Rojihilata 
Navîn e. Bi taybet jî li Kurdistanê 
armanca gur kirina şer bû. Li hember 
Rêber APO Komploya navnetewî di 9 
cotmeha 1999’de, Rêber APO ji Suriyê 
derxistinê destpêkir. Bi navbeynî ya 
hêzên qirker lihevkirinekê pêk hat 
û pêvajoya komployê kete meriyetê. 
Çûndina Rêbertî li Ewrûpa û welatên 
derve, bi plangerî û lihevkirinên nûh 
yek bi yek derîyê welatên xwe li Rêbertî 
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ژیله‌مۆ

Rojîn Hêja

“Em li dijî her cûre QIRKIRIN û komployan, 

yekbigrin têbikoşin û azad bibin.”

Rojîn Hêja




